
  در مثنوي معنوي مولوي» عمل و پاداش«رابطة تبيين 
ايرج شهبازي    

  چكيده
ورزي را تـشكيل     ، در كنار اعتقاد قلبي و اقرار زباني، يكي از سه پاية دين            »عمل«

 مولانـا . شـود  دهد و در واقع بدون آن همة سلوك ديني و معنوي انـسان مختـل مـي              مي
، مثنـوي معنـوي   مند خـود،      ارج سرتاسر كتاب  مند است كه در     انديش يازجمله عارفان 

سخنان او در ايـن بـاره آن قـدر گـسترده و     . كرده است» عمل« فراوان به مسألة    يتوجه
كـه  جـا      آن گنجـد و از    ها در حوصلة يك مقالة مختصر نمـي         ژرف است كه طرح همة آن     

 اختـصاص دارد و او از       پـاداش عمـل    در اين مـورد، بـه         از سخنان مولانا    عظيم يبخش
رابطـة عمـل و     «لف اين مسأله را بررسي كرده است، در مقالة حاضر مـسألة             زواياي مخت 
ايـم سـخنان او در ايـن زمينـه را            را در مركز توجه خود قرار داده و كوشيده        » پاداش آن 

 در مـورد رابطـة      ناتوان گفت كه مولا    بطور كلي مي  . بندي و تحليل كنيم    گردآوري، دسته 
پاسـخ نمانـدن    فناناپذيري اعمال، بـي : رده استل زير را مطرح كيعمل و پاداش آن، مسا   

هاي روحي با كارهاي ناپسند، تجـسم        ها و قبض   اعمال، يگانگي پاداش و عمل، پيوند رنج      
، گـسترش   )ترك عمل (اعمال، حبط اعمال، كافي نبودن عمل براي دستيابي به حقيقت           

  بحثــي  مقالــه هــم بــه گفتــار پــيش. مهارناپــذير آثــار عمــل و بــالاخره عمــل بلاعــوض
شناسنانه در مورد نگاه جامعة ايراني به مسألة عمل و پاداش اختصاص يافته و سه                آسيب

جداسازي عمل از پاداش آن، اعتقاد به : آسيب اساسي در اين زمينه را معرفي كرده است   
  .توجهي به فرهنگ كسب و كار ملازمت ايمان و بدبختي در دنيا و بالاخره بي

  كليد واژه ها
  .ـ مولوي ـ مثنوي معنوي ـ اخلاق ـ معاد) جزا، مكافات (عمل ـ پاداش

                                                      
 خدا گاه تهران، مؤسسة لغت نامة ده استاديار دانش.   
 در آغاز مقاله لازم است كه بطور ويژه از استاد ارجمند، كريم زماني، به خاطر كتاب شريف ميناگر -

بدون . گزاري كنم عشق كه در تمام مدت  نگارش مقاله مورد مراجعة نگارنده بوده است، صميمانه سپاس
. يافت نيز كار اين مقاله سامان نمي) از آثار مؤسسة نور(ح فشردة مثنوي معنوي  و لو3لوح فشردة درج 

 .ها مشكور باد اجر همة آن
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  گفتار پيش
 انـسان بـودن او وابـستگي        يعمل يكي از وجوه مهم شخصيت انسان است و گاه         

ها و روحيات انسان    عظيم از انديشه   يبدون عمل بخش  . كامل به نوع و ميزان عملش دارد      
راه بـراي ورود بـه دنيـاي درون         ماند و در واقع گاهي عمل تنهـا          براي هميشه پنهان مي   

. انديشه و باوري كه در عمل تجلي نيابد، در واقع گويـا اصـلاً وجـود نـدارد                 . هاست انسان
هـاي ديگـران راهـي جـز مـشاهده و بررسـي گفتارهـا و                 براي آگاهي يافتن بـر انديـشه      

 بين عمل از يك سو و اعتقادات و احساسات از سوي ديگر           . 1ها وجود ندارد    كردارهاي آن 
  آيـد، ولـي اعتقـاد نيـز بـدون عمـل             اي استوار وجود دارد؛ عمل از اعتقاد پديد مي         رابطه
نقش عمل در اين منحصر نيست كه مجالي براي ظهور و بروز . 2تواند ظهور پيدا كند نمي

تر آن اين است كه در عين حال محافظ و نگهبان اعتقاد  آورد، نقش مهم اعتقاد فراهم مي
رابطة عمل و اعتقاد دقيقاً مانند رابطة پوست و مغز است، مغز بدون    جا  ايندر  . هم هست 

پيوند شديد ايمان   . شود پوسد و نابود مي    شود و بسرعت مي    پذير مي  پوست بشدت آسيب  
  .دهد  بخوبي اين مسأله را نشان ميقرآن كريمو عمل صالح در 

رابطـة  : دتـوان مطـرح كـرد، مانن ـ        فراوان و گسترده را مي     يدربارة عمل موضوعات  
گيري عمل،   انديشه و عمل، رابطة اراده و عمل، نقش انگيزه در شكل            ايمان و عمل، رابطة   

 اما در ايـن  3روابط متقابل علم و عمل، حقيقت عمل، انواع عمل، اخلاص در عمل و غيره     
ل يپردازيم و از وارد شدن به ساير مسا        مي» رابطة عمل و پاداش   «مقاله ما فقط به مسألة      

موضوع پژوهش باز هم محدودتر باشـد، بحـث خـود را بـه     كه     اين كنيم و براي   پرهيز مي 
ورزيـم و     خـودداري مـي    نـا كنيم و از ورود به ساير آثـار مولا          معطوف مي  مثنوي معنوي 

شناسـانه جامعـة ايرانـي را از         وارد بحث اصلي خود شويم، با نگاهي آسيب       كه     آن پيش از 
  .كنيم اين منظر بررسي مي
هايي جدي، در رابطه با مسألة       طول تاريخ بلند خود همواره از آسيب      جامعة ما در    
ي شديد هـستند، بـه      يهاست كه گرفتار تنبلي و سست      ايرانيان قرن . عمل، رنج برده است   

هـاي گذشـته     توان گفت يكي از خطوط برجستة سـيماي ايرانـي در سـده             طوري كه مي  
رويـه و    دليـل رشـدِ بـي     شـايد يـك     .  و بلكه عمـل گريـزي بـوده اسـت          4عملي همين بي 

ها كه انـدك   اعتنايي به كار و عمل باشد؛ آن مهارناپذير هنر كلامي در كشور ما همين بي 
بهره  اي هم كه از كار خلاق و عمل نيكو بي          گويند و جامعه   كنند، بسيار سخن مي    كار مي 

كـه   آن مردمان اين ديار به جـاي   . دهد گويد و شعار مي    باشد، بيش از اندازة لازم شعر مي      
دهند كـه بـر لـب جـويي          گرايي كنند، ترجيح مي    پذيري و عمل   خود را گرفتار مسؤوليت   
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هـا و    ماية توجيه همـة كـاهلي       را دست  5بنشينند و در عين غافلانه لذت بردن، گذر عمر        
اگر هم در جامعة ما معـدود افـرادي هـستند كـه اهـل              . هاي خود كنند   گريزي مسؤوليت

ها   دهند و به اين ترتيب كار فراوان آن        ر كيفيت آن ترجيح مي    عملند، نوعاً كميت كار را ب     
هاي ناسودمند   به درد گزارشتر بيشرفت جامعه ندارد و  سود چنداني براي تعالي و پيش    

هاي نادرست مردمان    به هر روي اين وضعيت ريشه در نگاه       . خورد و آمارهاي فريبنده مي   
 در سـطوح مختلـف زنـدگي فـردي و           هـاي آن را    كشور ما به موضوع عمل دارد و آسيب       

  :كنيم ها اشاره مي اي از اين آفت در زير به پاره. توان مشاهده كرد اجتماعي جامعه مي

   جداسازي عمل از پاداش آن-1
طبـق يـك نگـاه      : دربارة رابطة عمل و پاداش آن حداقل دو نگاه كلان وجود دارد           

عمل را فقـط بايـد بـه خـاطر     بين عمل و پاداش آن هيچ رابطة مستقيمي وجود ندارد و   
به اين ترتيب خودِ عمل هيچ اهميت و ارزشي نـدارد و تنهـا دليـل                . پاداش آن انجام داد   

ناگفته . شود براي انجام دادن عمل، دستيابي به پاداشي است كه در قبال آن دريافت مي             
 پيشه  شود و انسان بازرگان    معلوم است كه با اين نگاه، عمل از مركز توجه انسان دور مي            
كـه     ايـن  كنـد و بـه محـض       فقط براي دست يافتن به پاداش، به انجام عمل مبادرت مـي           

دارد؛ بـه عنـوان نمونـه     پاداش قطع شود، او نيز خود به خود دست از ادامة عمل بـر مـي    
كنـد و    خواند، ورزش مي   يابي به جايزه درس مي     كودكي را در نظر بگيريد كه براي دست       

اي كـه پـس از       كه در اين صورت توجه او فقـط بـه جـايزه           طبيعي است   . زند مسواك مي 
هـاي ذاتـي ايـن كارهـا هـيچ       شود، معطوف است و به ارزش       انجام اين كارها نصيبش مي    

دارد و خـودش را   ها او هم دست از اين كارها بر مي توجهي ندارد و با منتفي شدن جايزه     
هـاي ذاتـي      ارزش: هـم دارد  كند؛ بنابراين نگاه اول سـه عيـب م          ها محروم مي    از فوايد آن  

كنـد و     انگارد، پاداش عمل را به صورت امري نسيه تعريف مي           كارهاي خوب را ناديده مي    
  .شود بالاخره با منتفي شدن پاداش، عمل نيز نيمه كاره رها مي

هـا، بلكـه بـه       هاي آن   نگاه دوم بر آن است كه كارهاي خوب را نه به خاطر پاداش            
هاسـت و بـه      يد انجام داد و پاداش هـاي كارهـا در درون آن           شان با   هاي ذاتي   دليل ارزش 

يابد؛ بـه     زمان به پاداش آن هم دست مي       كند، هم   انسان كاري را شروع مي    كه     اين محض
چه درس خواندن به خاطر فهميـدن و دانـا شـدن و              هاي بالا چنان    عنوان نمونه، در مثال   

شاط انجـام شـوند، طبيعـي    يابي به تندرستي و ن ورزش كردن و مسواك زدن براي دست  
. هايشان را به صـورت نقـد مـشاهده كـرد            توان پاداش   ها مي   است كه به محض شروع آن     
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ناپذير است     تام با عمل دارد، نقد است، از آن جدايي         يطبق اين نگاه پاداش عمل مناسبت     

  .6گيرد توجهي قرار نمي ، مورد بي يابي به پاداشي بيروني گاه به طمع دست و هيچ
داري  گوييم كه بسياري از مبلغان ديني و آموزگاران ديـن          مقدمه اكنون مي   با اين 

اي بـسيار بـزرگ       هـا فاصـله     مجـازات آن  / بـد و پـاداش    / در جامعة ما بين كارهاي خوب     
كننـد كـه      آغـاز دچـار ايـن انديـشة ناصـواب مـي            اندازند و طالبان معارف ديني را از          مي

ن، روزه گرفتن، احسان كردن، راست گفتن و        ي خوب مانند دعا كردن، نماز خواند      يكارها
ها به خودي خود هيچ ارزشي ندارد و طبيعتاً در زنـدگي مـا داراي هـيچ تـأثير                     نظاير آن 

هاي اخروي كه     يابي به پاداش    قبيل كارها را فقط بايد براي دست      رو   اين   ازمثبت نيست؛   
گفته شـد نـسيه بـودن       گونه كه    همان. ها دست يافت، انجام داد      توان به آن    در بهشت مي  

ها كه سـيلي      انسان. رغبتي افراد به انجام كارهاي خوب است         مهم براي بي   يپاداش، عامل 
هـاي بـزرگ اخـروي را فـداي      دهنـد، طبيعتـاً پـاداش    نقد را بر حلواي نسيه ترجيح مـي    

خيـام بخـوبي ايـن مـسأله را        . كننـد   ارزش، ولي نقـد دنيـايي مـي         هاي كوچك و بي     لذت
  :بازنموده است

 گويند كسان بهشت با حور خـوش اسـت        
  بـدار  7اين نقد بگير و دست از آن نـسيه        

 

گويم كه باغ انگـور خـوش اسـت          من مي  
8كاواز دهل شنيدن از دور خـوش اسـت        

 
 

  :و شاعري ديگر هم به زيبايي به اين موضوع مهم اشاره كرده است
 شـود   من كه امروزم بهشت نقد حاصل مي      

 

9ور كـنم؟  وعدة فرداي زاهـد را چـرا بـا         

 

كه در جامعة ما زندگي پـس از مـرگ بطـور خطـي در امتـداد زنـدگي                   جا     آن از
آيـد و همـين    ناك و پرناشدني پديد مي اي هول  دنيايي قرار دارد، بين دنيا و آخرت ورطه       

يـابي بـه      شود كه اميـد افـراد بـراي دسـت           نگاه نادرست به رابطة دنيا و آخرت سبب مي        
اگر قيامـت را بـاطن دنيـا        كه     آن حال. ر سست و لرزان شود    هاي اعمال خود، بسيا     پاداش

هـاي   شود كه پاداش معلوم ميگاه   آنبدانيم و آن را روي ديگر سكة زندگي بشمار آوريم، 
به هر حـال ايـن نگـاه        . شويم  ها جدا نمي    گاه از آن     و ما هيچ   ستاعمال ما اكنون نيز با ما     

نگاه غلط به رابطة عمل و پاداش از سوي         نادرست به رابطة دنيا و آخرت از يك سو و آن            
 و شيوع روحية تنبلي و كاهلي در جامعـة مـا            يگريز  ترين عوامل عمل    ديگر، يكي از مهم   

هـاي سياسـي، اقتـصادي، فرهنگـي و           مانـدگي   بوده است و بدون شـك بخـشي از عقـب          
 اجتماعي ما ريشه در همين مسأله دارد و مادام كـه نگـاه مـا بـه ايـن موضـوع از بنيـاد                       

  .توان اميدي بست عملي نمي دگرگوني نيابد، به درمان بيماري تنبلي و بي
 از معدود افرادي است كه در فرهنگ ما بدرستي مسألة عمل و پـاداش آن                نامولا

 در مورد ناسخنان عميق مولا. ها بدست داده است  از رابطة آندرست يرا كاويده و تعريف   
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 ايـن  نابنظر مولا. ماري تاريخي در نظر گرفتتوان درماني براي اين بي   را مي  جواب عمل 
يك قانون كلي است كه عمل خوب پاداش خوب دارد و عمل بد پاداش بد و كـسي كـه                    

فهمد كه پاسخ كردارهايش لحظه به لحظـه بـه او       اين نكتة بديهي و عميق را دريابد، مي       
يامـت بـراي   با چنين ديدي نيازي به قيامت نيست و هم اكنـون ق    كه     آن رسد و بالاتر    مي

، با توجه به نگاهي     »دنيا مزرعة آخرت است   «همه ما بر پا شده است؛ بنابراين قانون مهم          
 به رابطة دنيا و آخـرت دارد، بـدين معنـي اسـت كـه در همـين دنيـا هـم مـا                         ناكه مولا 

كنيم؛ چرا كه قيامت بـاطن دنياسـت و مـا هـم               ايم، برداشت مي    محصولاتي را كه كاشته   
 به اين موضوع باور پيدا كنـد،        اگر انسان عميقاً  . 10بريم  خرت بسر مي  اكنون هم در متن آ    

دانـد كـه هـر        كند و چـون مـي       بديهي است كه براي اعمال خود حسابي جداگانه باز مي         
كوشد تا عملي نابجا و نسنجيده انجام        عملي اثري حقيقي و فوري در زندگي او دارد، مي         

  :ندهد
 كنَـي هـر روز خـاك       چون زچـاهي مـي    

ــه  ــروي  جمل ــو نگ ــر ت ــن اگ ــد اي  دانن
 

ــاك   ــي در آب پـ ــدر رسـ ــت انـ عاقبـ
ــي ــر چــه م ــد ه ــاريش، روزي بِ 11رويْك

 

 

  .گوييم در صفحات بعدي بازهم در اين باره سخن مي

   اعتقاد به ملازمت ايمان و بدبختي در دنيا-2
 نادرست است   يهاي جدي انديشة اسلامي در جامعة ما، نگاه         يكي ديگر از آسيب   

هاي تبليغات ديني مـا       يكي از بيت الغزل   . فاه و آسايش مؤمنان وجود دارد     كه به مسألة ر   
اين است كه دنيا با مؤمنان سر ناسازگاري دارد و بلكه خود خدا هم براي مؤمنان در اين                  

ناپذيري را تدارك ديده است و بـه ايـن ترتيـب هـر كـه                  هاي اجتناب   ها و رنج    دنيا عذاب 
. هـا آمـاده سـازد       ها و رنج     بايد خود را براي انواع ناكامي      بخواهد گام در راه ايمان بگذارد،     

هـر كـه در ايـن بـزم         «و  » ألـْبلاء للِـْولاءِ   «اين قانون كه در قالب جملات معروفي ماننـد          
شود، عميقـاً در ذهـن و انديـشة           ، بيان مي  12»دهند  ش مي تر  بيشتر است، جام بلا       مقرب

آمادة يك زندگي آكنـده از رنـج و تهـي از            ها را     مؤمنان ريشه دوانيده و خود به خود آن       
شود كـه انـسان بـه نتيجـة      چنين تلقيي از ايمان، دنيا و خدا سبب مي  . سازد  آسايش مي 

هـا و    همـة خيرخـواهي  بـا وجـود  اعتمـاد شـود و    كارهاي خوب و اعمال صالح خـود بـي     
و ايـن  هاي ناخوانده و دردهاي نامنتظر باشد    هايش، هر لحظه چشم انتظار رنج       نيكوكاري

اگر ايمان پالودن جان و تن . هاي الهي و قوانين حاكم بر هستي است درست خلاف سنت
ها باشد، چرا شخص مؤمن با وجود اين همه           ها و آراستن خود به همة خوبي        از همة بدي  

 بـا آرامـش و آسـايش برخـوردار          راه  همجويانه بايد از زندگي       رفتارهاي عاقلانه و حقيقت   
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 هم اين نظريه را قبول نـدارد و بنظـر ايـن كتـاب               قرآن كريم  كه   رسد  نباشد؟ بنظر مي  

هاي آسماني و زميني را       شريف تلاش و كوشش خالصانة مؤمنان و مجاهدان حتماً بركت         
اگر مردم شهرها ايمـان آورده و بـه تقـوا گراييـده بودنـد، قطعـاً                 «: آورد  بر آنان فرود مي   

يـابي بـه       و پرهيزگاري سبب دسـت     13»...گشوديم  بركاتي از آسمان و زمين بر ايشان مي       
رود و راه بيـرون رفــتن از   ، روزي گـرفتن از جـايي كــه گمـان نمـي    14نيـروي تـشخيص  

مشكلات دانسته شده است و اين همه درست خلاف طرز تفكري است كه در جامعة مـا                 
هـا و     شود كـه مؤمنـان بـه نتـايج تـلاش            نگاه درست به اين مسأله سبب مي      . وجود دارد 
اي خود در همين دنيا اعتماد داشته باشند و بـا آرامـش و طمأنينـه كارهـاي                  ه  مجاهدت

نيكو را انجام دهند و اخلاق نيكو را در خود ژرفا بخشند، اما تصور نادرست از اين مسأله                  
ناچـار  بختـي در آخـرت ب      ، مؤمنان بـراي خـوش     15شود كه به قول برتراند راسل       باعث مي 

بختي در دنيا، در آخرت بدبخت شـوند و          رت خوش بدبختي دنيا را تحمل كنند و در صو       
 بـراي تـصحيح     نـا مولا.  با نوعي احساس بدبختي باشد     راه  همبه اين ترتيب ايمان همواره      

در اين باره   » پاداش عمل « بسيار جدي دارد و در بخش        ياين نظرية نادرست نيز سخنان    
  .كنيم  بحث ميتر بيش

  توجهي به فرهنگ كار  بي-3
هـا اشـاره    وضوع ياد شده در بالا و نيز به دلايلي كه در زير بـه آن           با توجه به دو م    

توجهي شده اسـت و مـادام كـه            بي كار و كسب  كنيم، در جامعة ما همواره به مسألة          مي
هاي نظري اين مسأله كه تا اعمـاق ذهـن و جـان ايرانيـان ريـشه دوانيـده اسـت،                       بنيان

ن فرهنگ كار در جامعة مـا اميـدي         توان به نهادينه شد     تصحيح نشود، به هيچ روي نمي     
هاي شغلي فـراوان در       كوشند با ايجاد كردن فرصت      مردان مي  هاست كه دولت   سال. بست

 درسـت بـه مـسألة       يكاري را از بين ببرند، اما تا وقتي كه مردم كشور ما نگاه             كشور، بي 
 هـاي شـغلي    كار و درآمدزايي نداشته باشند، حتي اگر چنـد برابـر ظرفيـت لازم فرصـت               

تـرين    رسد كـه مهـم      بنظر مي . آفريده شود، بازهم وضعيت ما به همين منوال خواهد بود         
  از اسـت    ، عبـارت  هعواملي كه سـبب تنبلـي تـاريخي و كـاهلي همگـاني ملـت مـا شـد                  

لي مانند تسليم، توكل، رضا، زهد، توليد ثـروت،         يتفسير نادرست از مسا   ) 2جبرگرايي،) 1
هاي نادرسـت صـوفيان در مـورد تـرجيح فقـر بـر                آموزه) 3ها،     و مانند آن   16 قناعت  دنيا،
  هـا،   هـا و جـز آن       هـا، سـفره خانـه       اي مانند خانقاه    وجود اماكن عام المنفعه   ) 4گري،   توان

هـاي نادرسـت از     برداشـت ) 6هاي شكست خـورده،       ها و برنامه    تحليل اشتباه از تلاش   ) 5
ن نادرست رابطة دنيا و آخرت      تبيي) 7زندگي آميخته با سادگي و فقر پيامبران و امامان،          
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استفادة نادرسـت از اوقـاف، نـذورات و         ) 8و تصور اشتباه نسبت به زندگي پس از مرگ،          
هـاي   علاقـه بـه راه  ) 10سوءاستفاده كردن از مهرباني و روزي رساني خدا و   ) 9 فتوحات،

  .ميان بر، زود بازده و آسان
بيـين و تفـسير نـشود و        بنظر من تا اين مباني فكري و اعتقادي بطـور درسـت ت            

ل نيابنـد، مـسألة     يمادام كه آحاد مردم در ژرفاي جان خود نگاهي درست بـه ايـن مـسا               
  .كاري در جامعة ما حل نخواهد شد بي

ي خوب يها  هم از نظر فكري و هم بطور عملي براي حل اين مشكل راه حل           مولانا
ل بحـث   يورد ايـن مـسا     در م ـ  مثنوياو در بسياري از جاهاي      . دهد  را فراروي ما قرار مي    

ها بدسـت بدهـد، بـه طـوري كـه بـا تـلاش و                 كوشد تفسيري درست از آن      كند و مي    مي
 برخلاف بسياري از صوفيان، ياران خـود را         نامولا. 17كوشش انسان منافاتي نداشته باشند    

به قول . داشت خواري و تنبلي برحذر مي ها را از پخته كرد و آن به كسب و كار تشويق مي
برخلاف غالب صوفيان هنگامه جوي كه از گدايي يا از نذور           «: فر  الزمان فروزان   ديعاستاد ب 

نمودند و مريدان خـود را نيـز          ها امرار معاش مي     و فتوح مريدان و اغنيا يا از اوقاف خانقاه        
دادند، مولانا همـواره      كشيد، سير مي    كاري مي  در همين راه كه عاقبت به تن پروري و بي         

قـدر و منزلـت    نـشينان را سـخت بـي    كاران و سايه خواند و بي    و كار مي   ياران را به كسب   
االله االله كه جميع اوليا در توقع و سؤال را جهت ذلّ نفـس و قهـر                 «: گفت  شمرد و مي    مي

مريد گشاده كرده بودند و رفع قنديل و حمل زنبيـل را روا داشـته و از مـردم مـنعم بـر                 
كردنـد، مـا از        و صدقه و هديه و هبه قبول مي        ات زك ،»و أقْرضوُا االله قرضاً حسناً    «موجب  

تعَفف عـن    «ايم و اشارت رسول را بجاي آورده كـه            در سؤال بر ياران خود بسته     ) آن( إسـ
  تَتَطعتا هر يكي به كد يمين و عرق جبين خود، إما بـه كـسب، إمـا بـه                    »السؤال ما اس ،

و خود او   » نورزد، پولي نيرزد  هر كه از ياران ما اين طريقت        كتابت، مشغول باشند و     
كرد و ابـداً خـويش را آلـودة منـت كـسان                و حق التدريس زندگاني مي     انيز از وجوه فتو   

وران و كـارگراني ماننـد     ياران و مريدان او از پيـشه تر بيشبه همين دليل   . 18»فرمود  نمي
  19.ها بودند خياطان، بقالان، بزازان و امثال آن
  در مورد عمـل و پـاداش       نافصل به تبيين سخنان مولا    پس از اين مقدمة نسبتاً م     

 در بهبود اوضاع اجتماعي و فرهنگي جامعـة         ويپردازيم و اميدواريم كه سخنان ژرف         مي
  .ما سودمند افتد
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  پاداش عمل
 عمل اختـصاص دارد و      20 در مورد عمل، به پاداش     نا عظيم از سخنان مولا    يبخش

توان گفت كه سخنان      بطور كلي مي  . رده است او از زواياي مختلف اين مسأله را بررسي ك        
پاسخ نماندن اعمال،     فناناپذيري اعمال، بي  : هاي زير است     در اين مورد شامل بخش     مولانا

هاي روحي با كارهاي ناپسند، تجسم اعمـال،          ها و قبض    يگانگي پاداش و عمل، پيوند رنج     
، گـسترش   )تـركِ عمـل   (يـابي بـه حقيقـت        حبط اعمال، كافي نبودن عمل براي دسـت       

در زير بطور خلاصه هر يـك از       . مهارناپذير آثار عمل، عمل بلاعوض و بالاخره نامة اعمال        
  :دهيم موارد بالا را توضيح مي

   فناناپذيري عمل-1
كارهاي انسان، هر قدر هم كه كوچك و ناچيز باشد، به محـض انجـام يـافتن بـه               

همة اعمـال مـا در      . رود  ز بين نمي  گاه ا   شود و هيچ    حقايقي جاودانه و فناناپذير تبديل مي     
ها را فراموش     ما ظاهراً آن  كه     آن با وجود پذيرد و     هايي جاوداني مي    صحيفة نفس ما نقش   

كـه  » بـه يـادآوردن   «شود و در صورت لزوم نه تنها قابل           كنيم، بطور كامل ذخيره مي      مي
لـسفي و   هـاي ف    اين مو ضوع مهم نه فقط از طريق استدلال        . هم هست » باززيستن«قابل  

عرفاني، بلكه از راه مشاهدات علمي جديد هم اثبات شده است؛ بـه عنـوان نمونـه دكتـر        
هاي مختلف مغز بيماران  وايلدر پنفيلد، جراح مغز، با قراردادن سوزن الكتريكي بر قسمت     

 جزء بـا تـصوير و صـدا         دادهاي گذشته در مغز نه تنها جزء به        روي«خود، متوجه شد كه     
داد و   يـك روي  . گـردد   داد نيز ضـبط مـي       احساس مربوط به آن روي     د، بلكه شو  ضبط مي 

شـود، بـدان      احساس مربوط به آن در يك جا ضبط و بطرزي ناگشودني در هم قفل مـي               
بيمار همـان هيجـاني را كـه در         ... توان برانگيخت   گونه كه بعداً يكي را بدون ديگري نمي       

تواند تعبيري را كـه       و آگاهانه مي  كند    موقعيت اصلي تجربه كرده بود، دوباره احساس مي       
درسـت يـا غلـط از آن موقعيــت داشـت، دوبـاره بيـاد بيــاورد؛ بنـابراين در مغـز انــسان         

هاي تصويري يا صوتي مانند يـك         آيد، فقط پديده    هايي كه در اثر تحريك بياد مي        خاطره
ست  ا مجدديتوليددادهاي گذشته نيست، بلكه اين خاطره  تصوير يا نوار صوتي از روي     

مغز ماننـد يـك     ... چه بيمار در موقعيت اصلي ديد و شنيد و احساس كرد و فهميد              از آن 
كند، همه چيز را و هر تجربة زندگي را از لحظـة تولـد و حتـي                 ضبط صوت عالي كار مي    

  .»21كند احتمالاً پيش از خروج از شكم مادر ضبط مي
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شـود و همـة    نمـي فهم اين نكته كه هيچ يك از اعمال كوچك و بزرگ مـا نـابود        
 فـراوان   يشود كه نسبت بـه اعمـال خـود حـساسيت            ها هميشه با ما هست، سبب مي        آن

اهميت نيـز نهايـت دقـت را بـه خـرج دهـيم تـا از                   كوچك و بي   يبورزيم و براي هر كار    
رود و تا     درستي آن اطمينان حاصل كنيم؛ چرا كه عملي كه توليد شد، ديگر از بين نمي              

 نيز چنين باوري دارد و اعمال آدمـي را تنهـا            نامولا. شود  ا جدا نمي  پايان زندگاني ما از م    
هـا، دوسـتان و خـانواده،         ان آدمي از قبيـل دارايـي      راه  همهمة  . داند  يار جدانشدني او مي   

 او  راه  هـم گذارند، ولي اعمال او ماننـد يـاري وفـادار هميـشه               بالاخره روزي او را تنها مي     
  .22هست

ها بر لوح     شود، ولي آثار آن      و ظاهراَ نابود مي    رود  ار مي بشماعمال انسان از اعراض     
در واقع هر عملي، هر قدر هم نـاچيز، اثـري در            . ماند  نفس و در جهان هستي برجاي مي      

كم شخصيت حقيقي و منش واقعـي         كه كم  استگذارد و همين آثار       جان انسان باقي مي   
  :دهد سازد و جان او را تشكيل مي او را مي

 يـن جهـاد و ايـن صـيام        اين صـلات و ا    
  

 گــر نبــودي مــر عــرض را نقــل و حــشر
ــوني دگــر  ايــن عــرض  هــا نقــل شــد لَ

ــش    ــم لايق ــود ه ــزي ب ــر چي ــل ه  نق
 

ــك    ــد ني ــان بمان ــد، ج ــم نمان ــام ه 23ن

 
فعـــل بـــودي باطـــل و اقـــوال فـــشر
ــر      ــوني دگ ــود كَ ــاني ب ــر ف ــشر ه ح

ــايقش  ــم سـ ــود هـ ــه بـ ــق گلّـ 24لايـ

 
رعايت اختصار از پرداختن به آنهـا   براي  مولانا دراين باره سخنان فراواني دارد كه        

  25. كنيم خودداري مي
توان گفت كه اصل بقـاي        بندي سخنان حكيمان متأله و عالمان جديد مي         با جمع 

  ذخيـره شـدن اعمـال در مغـز،    ) 1: تـوان تبيـين كـرد     عمل را حداقل به سه شـكل مـي        
خوب و بـد مـا در   باقي ماندن آثار كارهاي ) 3تشكيل شدن شخصيت از آثار اعمال و  ) 2

گـاه از     شود و هيچ    طبق نكتة سوم، نه تنها اعمال ما در درون ما ذخيره مي           . جهان بيرون 
  26.شود د و نابود نميمان بلكه اعمال ما در جهان هم ميرود،  بين نمي

  پاسخ نماندن اعمال انسان  بي-2
 و  هاي مهم دربارة عمل اين است كه هيچ عملي هر قدر هم كوچك              يكي از قانون  

 در ايـن بـاره آورده       مولانـا مثال بسيار گويـايي كـه       . ماند  غيرقابل توجه، بدون پاسخ نمي    
 بـا تـابش     راه  هـم شـود، ولـي       است، سايه است كه صبح ظاهراَ از صـاحب خـود دور مـي             
اعمـال مـا نيـز گـويي        . 27گردد  مستقيم خورشيد در هنگام ظهر دوباره به سوي او بر مي          
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 شـود، حـال     يات پرفراز و نشيبمان ظاهراً از مـا دور مـي          هاي ما هست و در طول ح        سايه
نكتـة مهـم آن     . يـابيم   ها را در خود مـي        در موقع لازم آن    ،گاه از ما جدا نشده      هيچكه    آن

 نظـام عـالم هـستي داراي شـعور اسـت و در برابـر گفتارهـا و                   نـا است كه از منظـر مولا     
 با اعمـال و نيـات مـا واكـنش            مطابق ت، بلكه كاملاً  تفاوت نيس   كردارهاي ما منفعل و بي    

در برابر كوه بايستد و سلام كنـد، سـلام او بـه سـوي خـودش بـاز                   كه     آن .دهد  نشان مي 
حال مـا در  . شنود چه كسي در برابر كوه ناسزايي بگويد، لاجرم ناسزا مي گردد و چنان  مي

 و پاسـخ    گونه است، امكان ندارد كه كسي بد بينديشد و بد عمل كند             برابر دنيا دقيقاً اين   
  :28نيكو دريافت كند

ــاه     ــد چ ــي كندن ــان هم ــرِ مظلوم  به
ــشكافتند  ــفان بــ ــتينِ يوســ  پوســ

 

ــي   ــد و مـ ــه افتادنـ ــد در چـ آه: گفتنـ
29كردنـد يـك يـك يافتنــد    چـه مـي   آن

 
داند كه هر عملي تأثير و جزايي مناسب با خود دارد؛              اين را تقدير الهي مي     مولانا

اين است كه جزاي كژي كژي باشد و پـاداش          به عبارت ديگر قضا و قدر خداوند مقتضي         
  :بختي راستي خوش

ــار را    ــر ك ــه ه ــت ك ــم بنوش ــس قل  پ
 كــژ روي، جــف القْلََــم كــژ آيــدت    
ــم  ــف القْلََـ ــدبري، جـ ــم آري، مـ  ظلـ
 چون بـدزدد، دسـت شـد، جـف القْلََـم          
 
ــر   ــا اث ــل را ب ــن عم ــرديم اي ــت ك  جف
 

!سـت، اي قَـد تـو خـم         چون جزا سـايه     
 

 و حلــق و دهــان اي بريــده آن لــب  
ــي   ــازگردد ب ــش ب ــه روي ــف ب ــكي ت  ش

 تـــا قيامـــت تُـــف بـــر او بـــارد زرب
 

ــزا     ــأثير و جـ ــست تـ ــق آن هـ لايـ
ــدت  ــعادت زايــ ــتي آري، ســ راســ
عـــدل آري، برخـــوري، جـــف القْلََـــم

30خورد بـاده، مـست شـد، جـف القْلََـم          

 
31چون رسد جفتـي، رسـد جفتـي دگـر         

 
ــم   ــيش، ه ــد در پ ــژ فت ــو ك ــاية ت 32س

 
 ــ ــف س ــد تُ ــه كن ــا آســمانك ــه ي ويِ م

ــسلكي    ــد م ــردون نياب ــويِ گ ــف س تُ
33چــو تَبــت بــر رواي بولهَــب    هــم

 
هـاي هـركس فقـط و فقـط بـه سـوي خـود او                  ها اعمـال و انديـشه       علاوه بر اين  

در دنيـاي   . هـا را برعهـده بگيـرد        تواند به جـاي او مـسؤوليت آن         گردد و كسي نمي     برمي
اي قـراردادي اسـت و فريـب بـر آن             اش رابطـه  ها كه رابطة بين عمل و پاد        مجازي انسان 
توان خطا كرد، قيافة حق به جانب به خـود گرفـت، از خـود سـلب                   كند، مي   حكومت مي 

در فضاي آلودة جامعـه، فـرد       . مسؤوليت كرد و گناه خود را به گردن كسي ديگر انداخت          
گري  جرم ستمديده را به  گاه داور تكيه زند و يك طرفه فرد ستم        تواند بر جاي    گر مي  ستم
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محاكمه و محكوم كند و از طريق تحريف اخبار، عوام فريبي و تزوير خطاهاي خودش را                
با فرافكني و برساختن دشمنان موهوم از زير بـار خطاهـاي خـود    كه   اينتوجيه كند و يا   

اي تكــويني و  شــانه خــالي كنــد، ولــي در عــالم واقــع كــه بــين عمــل و پــاداش رابطــه
ممكن اسـت كـه كـسي در فـصل          . رد، چنين اموري ممكن نيست    ناپذير وجود دا    اجتناب

هـا همـة عـالم را         هـا و خبرسـازي      كاشت خار مغيلان يا حنظل بكارد و با انواع تبليغـات          
متقاعد كند كه گندم كاشته است، ولي ترديدي نيست كه در بهار كـه فـصل روييـدن و                 

ادگر كـه بـه ايـن قـانون         هاي غافل و بيد     بسياري از انسان  . باليدن است، رسوا خواهد شد    
 ندكارند و متوقع برنامگي، شلختگي و كينه مي     توجه هستند، تنبلي، تزوير، بي      آفرينش بي 

  .رفت، تكامل، توفيق و صداقت برداشت كنند كه پيش
  

ــوان     ــه اي ج ــه بهان ــم ن ــضا ك ــر ق  ب
 !خون كنـد زيـد و قـصاص او بـه عمـر؟            
ــرمِ خــود ببــين ــرد و ج ــردِ خــود برگَ  گِ

ــد غ ــد ش ــه نخواه ــرك ــاداش مي ــط پ  ل
 چون عسل خوردي نيامـد تـب بـه غيـر          
 در چه كردي جهـد كـان واتـو نگـشت؟          
ــت    ــان و تن ــد از ج ــه زاي ــو ك ــلِ ت  فع
ــو   ــر ج ــد غِي ــو، نروي ــاري ج ــون بك  چ
ــه   ــر منِ ــسي ديگ ــر ك ــود را ب ــرمِ خ ج 
 جرم بر خـود نِـه كـه تـو خـود كاشـتي             

 

جرم خـود را چـون نهـي بـر ديگـران؟            
!خمَـر؟ خورد عمرو و بـر احمـد حـد           مي  

جنــبش از خــور بــين و از ســايه مبــين
دانــد آن ميــرِ بــصير   خــصم را مــي 

ــر    ــه غي ــب ب ــد ش ــو نيام ــزدِ روزِ ت م
تو چه كاريـدي كـه نامـد ريـعِ كَـشت؟           

ــم ــت   ه ــرد دامن ــدت بگي ــو فرزن ...چ
ــرو؟ ــه خــواهي گِ قــرض تــو كــردي ز كِ
هــوش و گــوشِ خــود بــدين پــاداش دِه

ــتي   ــن آش ــق كُ ــدلِ ح ــزا و ع ــا ج 34ب

 
 

شـوند، ولـي پـس  از بيـدار شـدن               و هماننـد مـي     سـان   يك همة مردم    در خواب 
گردد و ممكن نيست كه       ها، احساسات و باورهاي هر كس به سوي خود او باز مي             انديشه

طور است، همة باورها و اعمال  در قيامت نيز همين. گر، نجار از خواب بيدار شود يك آهن
و امكان ندارد كه كسي ظالم به خواب گردد  هر كسي فقط و فقط به سوي خود او باز مي
  35.مرگ فرو رفته باشد و نيكوكار محشور شود

هـا خواننـدة گرامـي را بـه            در اين باره زياد است و به جاي نقل آن          مولاناسخنان  
؛ 152-2/3؛  3657-4/8؛  1494-1/5؛  414-6/25مثنـوي،   : دهيم  خود مثنوي ارجاع مي   

  .3975-5/7 و 2466-4/7؛ 4/6-165
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  ي پاداش و عملگ يگان-3

 آن است كه جزاي عمـل          يكي از اصول متين و استوار دربارة پيوند عمل و پاداش          
 فراوان از قرآن كريم قابـل اسـتنباط اسـت؛ بـه             ياين اصل از آيات   . همان خودِ عمل است   

كرديـد، پاداشـي      مـي چـه      آن جـز «: خـوانيم كـه      مـي  قرآن كريم ن مثال در    اعنو
اين قبيل آيـات بـصراحت      . 37»داديد  را كه انجام مي   چه     آن بچشيد« و   36»يابيد  نمي

رسـد   دارد كه در بهشت و جهنم نه پاداش اعمال كه خود آن اعمال به آدمي مي   بيان مي 
در سـورة   . پذير نيـست  گونه ستمي امكان هيچجا   آنو درست به همين دليل است كه در     

نيكي يا بدي كند، آن را      اي    هر كه هم وزن ذره    «خوانيم كـه      مي) 8 و   7آيات  (زلزال  
اعمـال  . گردد نه به نتيجة آن      به خود عمل باز مي    » آن«در اين آيه ضمير     . »خواهد ديد 

ما تأثيري گريزناپذير در تشكيل شخصيت ما  دارد و ما در طول روز با پندارها، گفتارهـا                  
 نيـز از    ها و گفتارها را     چه انديشه   چنان. و كردارهايمان آن به آن در كار ساختن خويشيم        

توان گفت كه انـسان چيـزي جـز اعمـال         با اطمينان مي  گاه     آن  آوريم، شمارمقولة عمل ب  
حـضرت  : خـوانيم    مـي  47/خويش نيست و اين همان سخن ژرفي است كه در سورة هود           

او از  «: گويد  نوح در گرماگرم آن طوفان مهيب نگران جان پسر خود است و خدا به او مي               
، آري انـسان چيـزي نيـست جـز كارهـايي كـه               »يسته است اهل تو نيست، او عملي ناشا     

  :سازند دهد و اين اعمال آرام آرام منش و شخصيت  او را مي انجام مي
ــت    ــان و تن ــد از ج ــه زاي ــو ك ــلِ ت  فع

  
 فتــامــتهم كــن نفــس خــود را اي    

 توبــه كــن مردانــه ســر آور بــه ره    
 

ــم  ــت   ه ــرد دامن ــدت بگي ــو فرزن 38چ

 
مـــتهم كـــم كـــن جـــزاي عـــدل را 

ــه  ــنْ«ك َــرَه  فم ــالٍ ي ــلْ بمِثق مع39 ي«
 

 

  هاي روحي با كارهاي ناپسند ها و قبض  پيوند رنج-4
كند، اين است كه اگـر        خود مشغول مي  ي ذهن آدمي را ب    لي كه گاه  ي يكي از مسا  

گرفـت؛ يعنـي      شد، زندگي چه صورتي به خود مـي         مكافات هر عملي بلافاصله نمايان مي     
اپسند و يا بـا فاصـلة  انـدكي پـس از آن، تغييـري              زمان با انجام يك عمل ن       چه هم   چنان

دهـد؟ در داسـتان       ظاهري در زندگي انسان پيدا شود، چه اتفـاقي در زنـدگي او رخ مـي               
شـود و هـم خـودش و هـم       بينيم كه دماغ او به محض دروغ گفتن دراز مـي            پينوكيو مي 

 يـافتن از ايـن      بينند و  او ناچار براي بازگشتن به حال عادي و خلاصي             ديگران آن را مي   
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داستان زيـر چنـين وضـعيتي را بـه          . گويد  دارد و راست مي     رسوايي دست از دروغ بر مي     
  :كشد تصوير مي
در خلوت مگر روزي انديشة گنـاهي     . نقل است كه جنيد را در بصره مريدي بود        «

هـر حيلـت كـه كـرد، سـودي      . متحير شـد . در آينه نگه كرد و روي خود سياه ديد     . كرد
. شـد   پاره آن سـياهي كـم مـي        پاره. رم روي به كس ننمود، تا سه روز برآمد        از ش . نداشت

. نامـه برخوانـد   . »ام از جنيـد     اي آورده   نامه«: ؟ گفت »كي است «: گفت. ناگاه يكي در بزد   
روز است، تا مرا گـازري        نبشته بود كه چرا در حضرت عزّت به ادب نباشي؟ كه سه شبان            

  40.»يدي بدل شودبايد كرد، تا سياهي رويت به سپ مي
ها، مسخ شدن بر اثر خطا كردن اسـت كـه بـه               شديدترين نوع اين قبيل مجازات    

اسرائيل كه در روز شنبه مرتكب خطا شدند، اتفـاق             براي گروهي از بني    قرآن كريم نقل  
  41.ها بر اثر خطاي خود به ميمون مسخ شدند افتاد و آن

كند كه     پيامبر اسلام را نقل مي      داستان يكي از ياران    مولانا،  مثنويدر دفتر دوم    
از خدا خواسته است كه پاداش اعمالش را در همين دنيا ببيند و از اين رو خدا بـسختي                   

سازد، به طوري كه فقط با ياري پيامبر اسلام از اين وضعيت  دشوار رهايي        او را بيمار مي   
 شايد  42.نين دعايي نكند  گويد كه از اين به بعد چ         از زبان پيامبر به او مي      مولانايابد و     مي

يد با ستّار   د، ولي بدون ترد   مانع ارتكاب گناهان از سوي ما شو      پاداش سريع و آني اعمال      
زد؛ بنـابراين حكمـت الهـي ايجـاب         د و نظم طبيعت را به هـم مـي         بودن خدا منافات دار   

 راي، اما از سوي ديگر خدا ب      43كند كه مكافات اعمال بلافاصله بر ظاهر ما آشكار نشود           مي
ما به حال خود رها نشويم و نسبت به كارهاي پسنديده يا ناپسندمان آگاه باشيم،               كه    اين

هـا و     ها، غصه   هاي روحي، رنج    قبض:  از  است دهد كه عبارت    هايي را براي ما قرار مي       نشانه
  .حوادث ناخوشايند

از معنا باشد، ولي بنظر افـرادي         هاي امروزي بي    شايد اين فلسفه بكلي براي انسان     
هـايي از سـوي خـدا هـست كـه از              ها نـشانه    ها و غصه    هاي روحي، رنج     قبض مولاناقبيل  

هـا را   هـا و قـبض    با تبييني الهي از اين مسأله، رنـج  مولانا. دده  كارهاي زشت ما خبر مي    
ها بيدار كردن ما از خواب غفلـت و           داند كه هدف آن     پايان خدا مي    هايي از لطف بي     نشانه

  :ي و  تزكية نفس استتوجه ما به خودساز
 چـــون جفـــا آري فرســـتد گوشـــمال
ــردي در روش  ــرك ك ــو وردي ت  چــون ت
 آن ادب كـــردن بـــود، يعنـــي مكـــن

 

ــال   ــوي كمـ ــصان وا روي سـ ــا زنقـ تـ
ــبش   ــج و ت ــد از رن ــضي آي ــو قب ــر ت ب

44هــيچ تحــويلي از آن عهــد كهــن   
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 هاي روحي ما ناشي از كارهاي زشت ما هست، بلكه           ها و قبض    ها و رنج    نه تنها غم  

دهـد، ممكـن اسـت كـه           ناخوشايند هم كه در زندگي ما رخ مي        يحوادث ناگوار و اتفاقات   
ست كـه در   جا  اينور مستقيم يا غيرمستقيم نتيجة كارهاي نادرست ما باشد و شگفت            طب

   ظـاهري  يبسياري از موارد بين اين حوادث ناخوشايند و آن اعمـال بـد هـيچ هماننـدي                
 بسيار دشوار است، ولي با دقت و تأمـل        يها كار   بين آن وجود ندارد و پيوند برقرار كردن       

توان اين رابطه را يافت؛ به  عنوان مثال ممكن است بين تصادف رانندگي و يك كـار                    مي
 و يكي از وظـايف انـسان آن اسـت كـه بـا تحليلـي                 45اي وجود  داشته باشد      زشت رابطه 

يل است كه بايد از متهم دروني ريشة اين قبيل حوادث را پيدا كند و درست به همين دل
  46.كردن تقدير و بخت پرهيز كرد و خود را مسؤول همة حوادث زندگي خود دانست

 بسيار مهم كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه  غالباً بين اصـل و اثـر                    اي هنكت
توان از اصل به  اثر راه برد و بالعكس؛ بـه عنـوان نمونـه                  هيچ شباهتي وجود ندارد و نمي     

 درخت، نان و نطفه، نطفه و انسان، آتش و جن، خاك و بدن، بخار و ابر، عيـسي و                    دانه و 
 ديگـر   يهـا اصـل     يكـي از آن   كـه      آن رغم  جبرئيل و تاك و انگور را در نظر بگيريد كه علي          

درست به همين دليل است كه بين        .  وجود ندارد    ظاهري يها همانندي   است، ولي بين آن   
هـا و حـوادث    ها، رنج يابي غم  آشكار وجود ندارد و ريشه يها شباهت   اعمال و آثار زشت آن    

ناگوار زندگي دشوار است، به طوري كه هر كسي قادر نيـست كـه رابطـة بـين آن دو را                     
  :بخوبي دريابد

ــد ــست ماننـ ــر هنيـ ــا اثـ ــولا بـ   هيـ
 هـــيچ اصـــلي نيـــست ماننـــدِ اثـــر

 

ــجر؟      ــا ش ــد ب ــده آم ــي مانن ــه ك دان
ــر   ــج و دردِ س ــلِ رن ــداني اص ــس ن 47پ

 
 

ابراين ترديدي نيست كه هر رنجي نتيجة لغزشي و هر اندوهي ناشي از جرمي               بن
» حكيمـان خـارچين   «هـا را       آن 48نـا  آگـاه و بـصير كـه مولا        يهـاي   است، ولي فقط انسان   

هـاي    تواننـد ريـشه     شناسي و تأييد الهي را با هم جمع دارند، مي           خواند و دانش انسان     مي
چه آدمي   چنان.49ها بكوشند ي كرده، به درمان آنهاي ما را شناساي ها و غصه حقيقي رنج

هـا و     ها را جدي بگيرد و اعمال زشت خود را اصـلاح كنـد، آن قـبض                 ها و پيام    اين نشانه 
هاي روحي مانند زنجيرهايي اسـتوار        هاي معقول و قبض     رود، وگرنه رنج    ها از بين مي     رنج

توجهي بـه     يگر سخن بي  گيرد؛ به د     شكل محسوس بخود مي    بسته،دست و پاي آدمي را      
  50.شود هاي بيروني منجر مي هاي گوناگون به گرفتاري هاي روحي و رنج قبض
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  )پذيري اعمال در عالم غيب صورت( تجسم اعمال -5

بحث تجسم اعمال يكي از مباحث مهـم در معـارف دينـي و عرفـاني اسـت كـه                    
 نيز بطـور جـدي بـه    انو مولا51اند ها گفته بسياري از حكيمان و عارفان در مورد آن سخن   

: انـد   استاد كـريم زمـاني دربـارة تجـسم اعمـال نوشـته            . بحث در مورد آن پرداخته است     
البته تعبيـر تجـسم اعمـال عينـاً در آيـات و            . تجسم اعمال از لواحق بحث قيامت است      «

احاديث نيامده است، بل حكما و عرفا اين تعبيـر را از حاصـل مـضمون آيـات و روايـات                     
وي در كتاب   . اند  علامه مجلسي، منكر تجسم اعمال بوده     چون     هم برخي. دان  بدست آورده 
، آن  رسالة اعتقـادات   خود اين موضوع را عقلاً بعيد دانسته است و نيز در             حق اليقين 

 تجسم اعمـال را اثبـات       شرح فقيه را رد كرده است، ليكن پدر او يعني مجلسي اول در            
سلمات عقلـي و نقلـي اسـت، لـيكن از           به هر حال اين موضـوع گرچـه از م ـ         . كرده است 

مرحوم ملامحمد مهدي نراقي صـاحب      چون     هم برخي نيز . آيد  ضروريات دين بشمار نمي   
اند كه براي چنين       نتيجه گرفته  ،  دربارة لفظ تجسم اعمال مناقشه كرده      اداتعالس جامع

را باز جمعي نيـز تعبيـر تـشخيص اعمـال     . آيد تر مي مبحثي، تعبير تجسد اعمال مناسب    
به هر حال بزرگان حكما و عرفاي صاحب مقام از جمله مولانا در پرتو كـلام                . اند  برگزيده

قرآني و مكاشفات قلبي و استدلالات عقلي و نقلي به تجسم اعمال عقيده دارنـد، بـدين                 
كردار نيك  . يابد  معني كه هر يك از گفتار و كردار و پندار آدمي در عالم برزخ تجسم مي               

مولانـا در ايـن بـاب    . شـود   غ و كردار بد بـصورت مـار و نـار مجـسم مـي              بصورت باغ و را   
 شگرف كرده و اين عويصة خردسوز       يهاي»باريك ريسي «ها، يا به تعبير خود او         موشكافي

  52.»را با تمثيلاتي دقيق بخوبي باز كرده است
 بارها به مـسألة تجـسم اعمـال اشـاره     شرح چهل حديث  امام خميني در كتاب     

توان دريافت كه مسألة تجسم اعمال از  ز توجه شديد ايشان به اين موضوع مياند و ا كرده
هـاي    بنظر ايشان بحث تجسم اعمال با برهان      . مباني انديشة عرفاني و ديني ايشان  است       

فلسفي، مكاشفات عرفاني و دلايل قرآني و روايي قابل اثبات است و حكمـا و عرفـا ايـن                   
هـاي كلـي و مـستقل     ايشان جدا از بحـث  . اند  ن كرده يات آن بخوبي تبيي   يمسأله را با جز   

هـا   هاي ملكـوتي آن   هنگام بحث در مورد رذايل اخلاقي به صورت   53دربارة تجسم اعمال،  
هـاي    هاي قرآنـي و روايـي صـورت         كنند؛ به عنوان نمونه با استفاده از بحث         هم اشاره مي  

 صــورت غــضب  بــهخــشمرذيلــة : انــد غيبــي زيــر را بــراي رذايــل گونــاگون برشــمرده
 نفـاق ، رذيلة   )148ص  (شيطان  / به صورت عرب جاهلي    عصبيت، رذيلة   )136ص(الهي

/ خودخـوري /  به صورت مردارخواري   غيبت، رذيلة   )157ص  (به صورت دو زبان آتشين      
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 بـه صـورت موجـودي       شـرك و رذيلة   ) 303ص  (مردار خوراك سگان    / سگ مردارخوار 

  .يابد تجسم مي) 533ص (وارونه و كج 
تـوان در قالـب يـازده گـزارة كوتـاه             يشان در مورد تجسم اعمـال را مـي        سخنان ا 
هـا بـا نظـر      و مقايـسة آن  مولاناها براي فهم سخنان       كه اين گزاره  جا     آن خلاصه كرد و از   

  :كنيم  نقل ميجا اينها را در  يك حكيم شيعي معاصر اهميت دارد، آن
هـم دارد و آن      انسان همان گونه كـه صـورتي ظـاهري دارد، صـورتي غيبـي                -1

  .ستواصورت غيبي تابع ملكات نفس و خلُق باطن 
سرچشمة همة ملكات خـوب و بـد و   » شهوت«و » خشم«، »وهم« سه نيروي  -2

  .هاي ملكوتي انسان هستند منشأ تمام صورت
هاي شهوت و خشم بر آدمي، صورت باطني او را به شكل حيوانـات           غلبة ملكه  -3

  .سازد  او، باطنش را به شكل شياطين ميآورد و چيرگي ملكة وهم بر در مي
 اگر باطن و سريرة  انسان، انساني باشد، صورت ملكوتي او نيز انـساني اسـت،                 -4

  .شود وگرنه به شكل يك يا چند حيوان محشور مي
شـود كـه صـورت ملكـوتي او            غلبة دو يا چند ملكة زشت بر آدمي سبب مـي           -5

هايي كه در اين عالم كاملاً غيرقابـل           صورت تركيبي از دو يا چند حيوان يا شيطان باشد؛        
  . 54آيد  و فقط در عالم ملكوت پديد مياستتصور و بديع 

  . صورتِ ملكوتي واقعي انسان تابع ملكات او در زمان مرگ است-6
 انـسان در      صورت دنيايي و صورت ملكوتي انسان لزوماً مانند هم نيست؛ مثلاً           -7

توجهي به آيات خـدا، در سـراي    كن است به دليل بي اين دنيا بيناست و چشم دارد و مم       
  .ديگر نابينا باشد

آورد كـه جهـنم        اعمال زشت انسان جهنمي سوزان و بشدت آزارنده پديد مي          -8
هاي آن حاصـل صـفات اخلاقـي زشـت            اعمال نام دارد، ولي جهنم اخلاق كه همة عذاب        

  .تر است تر و آزارنده ، به مراتب وحشتناك است آدمي
م اعمال از بيرون و جهنم اخلاق از درون بر انـسان بدسـيرت و بـدعمل                  جهن -9

  .كند ها را تحمل مي آورد و به اين شكل او شديدترين شديدترين عذاب فشار وارد مي
هـاي     زمين بهشت و عوالم برزخ بكلي خالي از هر چيزي است و همة نعمت              -10

و در واقـع پنـدارها،       اسـت هـاي بـاطني انـسان         هاي دوزخ حاصل صورت     بهشت و عذاب  
  .استهاي بهشت و دوزخ  گفتارها و رفتارهاي نيك يا بد انسان سرمايه

  .55يابد  علاوه بر اعمال، اعتقادات نيز تجسم و تمثل مي-11
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 نيز مسألة تجسم اعمال را مـورد بررسـي و           ناتر اشاره شد، مولا     كه پيش  چنان  هم
 در اين مورد را در      نانظرات مولا .  است ها گفته   دقت نظر قرار داده و در اين زمينه گفتني        

  :توان بيان كرد قالب ده گزارة زير مي
هايي متناسـب     ها در عالم غيب صورت      ها و خصلت    اعمال،  انديشه  )  الف

هايي در عـالم غيـب        هاي انسان صورت     از فعل  نا به نظر مولا   :پذيرد  با حقيقت خود مي   
هاي ذهني يك مهندس بزودي تبـديل بـه          ها و نقشه    گونه كه انديشه   همان. شود  زاده مي   

اي كه در زير زمين پنهـان اسـت، در بهـار               كه دانه  چنان  همشود و نيز      يك ساختمان مي  
هـاي    ها و خـصلت     شود، انديشه   آورد و به شكل درختي تناور ظاهر مي         سر از خاك بر مي    

وضـوح  در عـالم مـاده ب   . يابـد   هايي متناسب با خود مـي       انسان هم در عالم ملكوت صورت     
. شـود  توان ديد كه هر برخوردي بين دو موجود به تولـد موجـودي ديگـر منجـر مـي               مي

  :هايي در عالم غيب متولد شوند شود كه صورت ازدواج انسان با عمل هم سبب مي
ــود   ــورت ش ــان ص ــاني آن جه ــه مع  ك

 

  56نقــش هامــان در خــور خــصلت شــود 

 
 

بايـد دانـست كـه      البتـه   : هاي غيبي خود شباهت ندارد      اعمال به صورت  ) ب
اين بحث از دو جهت سـودمند       . درهاي ملكوتي خود تناسبي ظاهري ندا       اعمال با صورت  

ها و حوادث ناگوار زنـدگي از يـك سـو و كارهـاي                در اين دنيا بين رنج    كه     آن يكي: است
. اي برقرار است و هر كسي توانايي كشف ايـن رابطـه را نـدارد                زشت از سوي ديگر رابطه    

و ) »هاي روحي بـا كارهـاي ناپـسند         ها و قبض    پيوند رنج «، با عنوان    4 بحث شمارة . رك(
هـاي اخـروي مناسـبتي نيـست، ولـي از       ظاهراَ بين كارهاي دنيايي و پاداش  كه     اين ديگر
هاي قيامت همـان اعمـال ماسـت كـه بـه              ها و نعمت    توان دريافت كه عذاب     جا مي   همين
ابط قراردادي و عليّ و معلولي است، بلكـه         ها فراتر از رو      و رابطة آن     جديد درآمده  يصورت

بين عمل و پاداش نوعي رابطة تكويني قوي، به شـكل عينيـت و اتحـاد برقـرار اسـت و                     
  57.پاداش همان عمل است كه تجسم يافته است

مردي كـه پيوسـته در      :  براي توضيح اين مسأله داستاني را نقل كرده است         نامولا
: نمايي خواست و پيامبر به او فرمود       وار اسلام راه   ر بزرگ شد، از پيامب    كار مي  بازرگاني زيان 

دار، تـا     اي تأني و تأمل كن و سه روز حق فسخ معامله را براي خـود نگـاه                  در هر معامله  «
هـاي    كاري در مورد سود و زيان آن معامله بينديشي و به اين ترتيب از زيان                بدون شتاب 

گويد كه تأمـل و تـدريج قـانون           داستان مي  پس از نقل اين      نامولا. »احتمالي رهايي يابي  
اي بيافريند، اما     توانست همة هستي را در لحظه       ميكه     اين عالم هستي است و خدا هم با      
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اي، از دل  تأني مانند تخمي است كه سعادت، ماننـد پرنـده    . در شش روز آن را خلق كرد      

  :58آيد و بين اين دو شباهتي ظاهري وجود ندارد آن بيرون مي
گويد كه مرگ هر كسي هم رنگ خود اوست و     هنگام طرح مسأله مرگ مي     مولانا

زند و خـود او هـم چيـزي جـز اعمـالش        كه اعمال آدمي نوع مرگ او را رقم مي        جا     آن از
ترسـد، اگرچـه ظـاهراً بـين         ترسد، در واقع از خود مـي       نيست؛ پس كسي كه از مرگ مي      

  :59مرگ و كردارهاي ناپسند هماننديي نيست
  
  
ــه ــم دان ك ــل ه ــود فع ــزا   نبَ ــگِ ج  رن

ــي  ــزدوران نم ــزدِ م ــار  م ــه ك ــد ب  مان
ــرق  ــت و ع ــختي و زور اس ــه س  آن هم
 گـــر تـــو را آيـــد زجـــايي تهمتـــي 

 ام تــو همــي گــويي كــه مــن آزاده    
 اي شــكلِ دگــر  تــو گنــاهي كــرده  

ــود   ــوب ب ــد چ ــزا ص ــرد و ج ــا ك  او زن
ــلا؟     ــن ب ــود اي ــا ب ــزايِ آن زن ــه ج  ن
ــيم    ــصا را؟ اي كل ــد ع ــي مانَ ــار ك  !م

  آن عـــصا آبِ منـــيتـــو بـــه جـــايِ
ــار  ــو   ي ــد آن آبِ ت ــار ش ــا م ــد ي  ش

ــد   ــيچ مانـَـ ــد را؟هــ  آب آن فرزنــ
 چون سـجودي يـا ركـوعي مـرد كِـشت          

 

رنــگِ عطــا هــيچ خــدمت نيــست هــم 
دار كــان عــرض ويــن جوهرســت و پــاي

وين همه سـيم اسـت و زرسـت و طبـق           
ــي   ــا در محنتـ ــت دعـ ــرد مظلومـ كـ
ام بـــر كـــسي مـــن تهمتـــي ننهـــاده

انَــد بــه بــر؟دانــه كِــشتي، دانــه كــي م
من كـي زدم كـس را بـه عـود؟          : گويد او 

چـــوب كـــي مانَـــد زنـــا را در خـــلا؟
ــيم   ــد دوا را؟ اي حكـ ــي مانـَ !درد كـ
چون بيفكنـدي شـد آن شـخصِ سـني         
زآن عصا چون اسـت ايـن اعِجـابِ  تـو؟           

شـــكر مرقنـــد را؟ هـــيچ مانَـــد نـــي
ــشت  ــجودِ او به ــالم س ــد در آن ع  ...ش

 
 

ترين قـصاصي كـه در        بالاترين و مهم   :ستتجسم اعمال بالاترين قصاص ا    ) ج
  60.انتظار انسان است، تجسم اعمال اوست و قصاص دنيايي در برابر آن هيچ است

هـا و     نه تنها اعمال كـه انديـشه       :يابد ها نيز تجسم مي    ها و انديشه   خصلت) د
ها هـم در زنـدگي ديگـر         ها و روحيات  انسان     يابد؛ يعني انديشه   ها هم تجسم مي    خصلت

  61.ها و ملكات اوست د و صورت ملكوتي هر كسي مطابق با خصلتپذير ت ميصور
جا   پرسشي كه در اين:استمطابق با خوي غالب اعمال صورت ملكوتي   ) هـ

شـمار ديـده     ي بـي  يدهد، اين است كه در وجود انسان صـفات و خوهـا            خود را نشان مي   
، طبيعتاً هر انساني در طول      كه هيچ انساني ثابت و تغييرناپذير نيست      جا     آن شود و از   مي

گيرد، حال كدام     مختلف را بخود مي    ياندوزد و صفات    فراوان را مي   يهاي حيات خود تجربه  
 هـر   مولانـا دهـد؟ بنظـر      هاي او صورت ملكوتي اش را تشكيل مي        يك از صفات و ويژگي    
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صفتي كه در انسان نيرومندتر باشد و بر او غلبه داشـته باشـد، همـان صـفت و ويژگـي                     
دهد و به تعبير فلسفي صورت حقيقي انسان تـابع   رت باطني و حقيقي او را شكل مي    صو

  :62فعليت اخير اوست
 تـر اسـت    حكم آن خو راست كان غالـب      

 ســيرتي كــان در وجــودت غالــب اســت
ــشر  ــد در بـ ــي درآيـ ــاعتي گرگـ  سـ

 

چون كه زر بيش از مس آمد، آن زر اسـت   
هم بر آن تصوير، حـشرت واجـب اسـت         

قمــرچــون   هــميســاعتي يوســف رخــ
 

 

كـه همـة    جـا      آن از: وجود انسان جنگلي پر از حيوانات گوناگون اسـت        ) و
 و آخـرت هـم   ستها و خلقيات بدِ انسان ا     هاي زشتِ حيوانيِ دوزخ تجسم خصلت      صورت

. مانـد  در واقع باطن دنياست، پس وجود انسان به جنگلي پـر از حيوانـات گونـاگون مـي                 
هاي حيوانيِ حاصل  از تجـسم اعمـال انـسان را بـر               ورتكه برخي از ص     پس از اين   مولانا
  : 63گويد شمارد، مي مي

 اي آمــــد وجــــود آدمــــي بيــــشه
ــوك  ــرگ و خ ــزاران گ ــا ه ــود م  در وج

 

بــر حــذر شــو زيــن وجــود ار زان دمــي 
 ...صــالح و ناصــالح و خــوب و خــشوك 

 
 

كند؛ چرا كـه او بـر         برداري مي   هاي بهشتي از ارادة مؤمن فرمان       نعمت) ز
 بـه آن    مولانـا موضوع مهم ديگر كـه      : هاي خود چيرگي داشته است       و خصلت  خوها

 و از   اسـت هاي بهشتي بطور كامل در اختيار انسان          اشاره كرده است، اين است كه نعمت      
هاي بهشتي از ارادة مؤمنِ بهشتي بـه          كند و اين تبعيتِ محض صورت       ارادة او تبعيت مي   

هـا را مطـابق بـا       عمال خود چيرگي داشته و آن     دليل آن است كه او در دنيا بر صفات و ا          
بخشيده است؛ به عنوان مثال نطفة انسان در اختيار اوسـت؛ از ايـن                ارادة خود سامان مي   

  . 64آيد، بطور كامل در تحت ارادة خود اوست رو فرزندي هم كه از آن نطفه پديد مي
هاي بهشت حيات دارد؛ چرا كه حاصل اعمال و صـفات انـسان               نعمت) ح

ساخت، همة اجـزاي آن سـاختمان         وقتي كه حضرت سليمان مسجد اقصي را مي       : ستا
گفت و به خودي خود در محل مـورد نظـر             مقدس داراي زندگي و شعور بودد، سخن مي       

دار و  گويد كه در و ديوار بهشت هم جان        پس از بيان اين موضوع مي      مولانا   .شد  حاضر مي 
، درختـان و    د بدن انسان سرشار از حيـات       مانن هاي بهشتي درست     و ساختمان  استآگاه  
شـود،    ها بدون فرّاش گسترده و جمع مي        ، فرش دگوي  با بهشتيان سخن مي   جا     آن هاي  آب

ها و درهـا      كند، حلقه   ها بدون حمال حركت مي      شود، تخت   ها بدون جارو روييده مي      خانه
يل اين امر هم بـسيار      دل. خواند و مانند آن     زند و آواز مي     ها ساز مي    ها و قوال    مانند مطرب 
، اسـت هـا و كردارهـاي انـسان          هاي بهشت تجسم خصلت     كه نعمت جا     آن از: واضح است 
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انـسان در دل    . سـت ها هم مانند همة اجزاي وجود آدمي آكنده از حيـات و زنـدگي ا                آن

ناپذير را كـشف      ها اين سرماية پايان     اي است، ولي غالب انسان      خود داراي زندگيِ جاودانه   
برند، اما كساني كه به اين گنجينة نور و حيات راه  و در تاريكي و مرگ بسر ميكنند  نمي

  .65ها قرار گيرد، پر از حيات خواهد شد است كه هر چيزي در مجاورت آنگاه   آنيابند،
 گاهي ممكـن  :شود صورت ملكوتي  اعمال در همين دنيا هم آشكار مي   ) ط

مين دنيـا بـر او ظـاهر شـده، سـبب       است كه صورت ملكوتي اعمال و صفات انسان در ه         
تنبيه يا تشويق او شود؛ به عنوان مثال فرعون بـر اثـر اعمـال زشـت خـود بـه اژدهـايي                       

ناك تبديل شده بود و عصاي حضرت موسي كه به اژدها تبديل شد،              خوار و وحشت   خون
  . 66در واقع صورت ملكوتي اعمال فرعون بود

هايي از تجسم اعمال خوب و بد را  نهنمو مولانا :هايي از تجسم اعمال نمونه) ي
ي ملكوتي كه او بـراي كارهـاي خـوب بـر شـمرده              يها  صورت. در مثنوي ذكر كرده است    

حمد و تسبيح خدا به شكل      ) 2سجده و ركوع به شكل بهشت،       ) 1:  از  است است، عبارت 
صبر به شكل جـوي آب،      ) 4ايثار و زكات به شكل نخل و درخت،         ) 3هاي بهشتي،     پرنده

مستي ) 7ذوق عبادت به شكل جوي عسل و        ) 6شق و دوستي به شكل جوي شير،        ع) 5
  :و شوق به شكل جوي شراب در مي آيد

 چون سـجودي يـا ركـوعي مـرد كِـشت          
 كــه پرّيــد از دهــانش حمــدِ حــق چــون

 حمـــد و تـــسبيحت نمانـــد مـــرغ را 
ــات  چــون ز ــار و زك  دســتت رســت ايث

ــد  ــد شـ ــويِ آبِ خلُـ ــبرت جـ  آبِ صـ
  انگبــينذوق طاعــت گــشت جــويِ  

 

ــشت     شــد در آن عــالم ســجودِ او به
ــاختش رب الفلََـــق  ــرغِ جنّـــت سـ مـ
گــر چــه نطفــة مــرغ بــاد اســت و هــوا
گشت اين دست آن طـرف نخـل و نبـات          
ــت و ود   ــرِ توس ــد مه ــيرِ خل ــويِ ش ج

67مـستي و شـوق تـو جـويِ خمـر بـين      
 

 

 رتبراي كارها و صفات بد برشـمرده اسـت، عبـا           مولانا    ملكوتي كه  يهاي  و صورت 
خـشم  ) 3گري به شكل درخت زقوم،       ستم) 2،  68درنده خويي به شكل گرگ    ) 1:  از است

ديـر توبـه    ) 5دار و گزنده به شكل مـار و عقـرب،            سخنان نيش ) 4به شكل آتش جهنم،     
نفـس پرسـتي و     ) 6كردن و در انتظار گذاشتن اولياي خدا به شكل معطلـي در محـشر،               

ناپاك ) 9حرص به شكل خوك،     ) 8ل گرگ،   حسادت به شك  ) 7،  69گرايي به شكل خر     تن
  :خواري به شكل گندِ دهان در مي آيند شراب) 10گاه و  دامني به شكل گندِ شرم

كـــه حـــشر حاســـدان روز گزنـــد زان  
ــوار   ــسِ مردارخ ــرصِ خ ــر ح ــشر پ  ح
ــان  ــدام نهــ  زانيــــان را گنَــــدِ انــ

رسـيد   هـا مـي     گند مخفـي كـان بـه دل         
 

ــي  ــر صـ ـ ب ــان ب ــدوگم ــان كنن رت گرگ
ــمار   ــود روز شـ ــوكي بـ ــورت خـ صـ
خمــر خــواران را بــود گنــد دهــان    

70گشت انـدر حـشر محـسوس و پديـد         
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 چون زدسـتت زخـم بـر مظلـوم رسـت          
 هـا زدي     آتـش تـو در دل      چون ز خـشم   
ــن ــشت اي ــود  آت ــوز ب ــو آدم س ــا چ  ج

ــي     ــردم م ــصد م ــو ق ــشِ ت  كنــد آت
ــخن ــت   آن س ــار و كژدم ــو م ــايِ چ  ه

ــار  ــتي در انتظـــ ــا را داشـــ  اوليـــ
ــردا و پـــس فـــردايِ تـــو   وعـــدة فـ
ــاني در آن روزِ دراز ــر مــــ  منتظــــ

ــي  ــر مـ ــمان را منتظـ ــتي كاسـ  داشـ
ــت   ــعيرِ دوزخ اس ــمِ س ــو تخ ــشم ت  خ

 

ــت   ــوم رس ــشت ازو زقّ ــي گ آن درخت
مايــــة نــــار جهــــنّم آمــــدي   

چــــه از وي زاد مردافــــروز بــــود آن
ــد  ــردم زنـ ــر مـ ــز وي زاد بـ ــار كـ نـ

گيــرد دمــت مــار و كــژدم گــشت و مــي
ــار   ــشت يـ ــتخيزت گـ ــار رسـ انتظـ

 تـــوانتظـــار حـــشرت آمـــد وايِ  
ــان  ــابِ جـ ــساب و آفتـ ــداز در حـ گـ

ــتي   ــي كاشـ ــردا ره روم مـ ــم فـ تخـ
71هين بكُش اين دوزخت را كين فَخ است       

 
 

   حبط اعمال-6
 است و منظور از آن،      72حبط، به معناي نابود شدن و از بين رفتن، تعبيري قرآني          

نمونـه  اين است كه بر اثر يك عمل، آثار نيكوي ساير اعمال آدمي از بين برود؛ به عنوان                  
زنـد، طبيعـي اسـت كـه          كشاورزي كه آگاهانه يا ناآگاهانه آتش در خرمن گندم خود مي          

دهد؛ از ايـن رو       نتيجة همة زحمات خود را در فصول كاشت، داشت و برداشت بر باد مي             
كار نيكو كردن و آن را به نيكويي بپايان رساندن بخشي اندك از وظيفة سـالك اسـت و                   

 وظيفة اصلي او كه محافظت از آثار و نتايج نيكوي آن اسـت،          تازه در اين هنگام است كه     
در واقع عمل نيكو مانند گلي است كه پـس از بدسـت آوردن آن بايـد                 . 73شود  شروع مي 

سـالك از يـك سـو بايـد         . تمام تلاش خود را براي محافظت آن از پژمردگي بكار گرفـت           
د مراقب آفات عمل باشـد،      پيوسته كارهاي خوب را بخوبي انجام دهد و از سوي ديگر باي           

ناسپاسـي،  :  از  اسـت  برخي از ايـن آفـات عبـارت       . بندد  وگرنه طرفي از عمل خود بر نمي      
خودبيني، پندار كمال، منت گذاشتن، ديدنِ عمـل، تـرك اسـتمرار و مـداومت و ماننـد                  

  . ها آن
شود و بـه همـين قيـاس ناسپاسـي سـبب              شكُر باعث حفظ عمل مي     مولانا   بنظر

  مهـم كـه    يامـا موضـوع   . 74ر كارهاي نيكوي آدمي گم شود و از بين برود         شود كه آثا    مي
دربارة محافظت از اعمال نيكو با ما در ميان نهاده است، اين است كه آلودگيِ ذهن مولانا 

چه انسان دل و ذهن       شود؛ يعني چنان    و ضمير انسان سبب نابوديِ آثار كارهاي نيكو مي        
هاي زشت، پالوده و پيراسته نكـرده باشـد، حتـي     تهاي ناصواب و خصل خود را از انديشه  

 مثبـت در    ياگر شب و روز هم عبادت كند و كارهاي خوب انجام دهد، اين كارها تـأثير               
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اين اسـت كـه اگـر كـشاورزي بـا            مولانا   مثال بسيار زيباي  . گذارد  زندگي او بر جاي نمي    

آن مراقبت كنـد و  نهايت جديت و تلاش گندم بكارد و تا آخرين لحظة برداشت گندم از       
هـا و حـشرات پـاك         چه انبار او از آفـاتي ماننـد مـوش           آن را سالم در انبار بگذارد، چنان      

مثال ديگر ايـن  . نباشد، بديهي است كه بزودي حاصل همة زحمات او بر باد خواهد رفت         
هـاي    است كه فرض كنيد كسي در تاريكي شب با كوشش فراوان با بـر هـم زدن سـنگ                  

هـا را     كنـد، ولـي دزدي در كنـار او ايـستاده و جرقـه               تش توليد مـي   هاي آ   چخماق جرقه 
هـاي خـود در نهايـت از نـور و             رغم همة تلاش    كند، طبيعي است كه او علي       خاموش مي 

هـا آداب و رسـوم دينـي و     ايـم، سـال   گونـه  ما نيز  اين. مند نخواهد شد    گرماي آتش بهره  
گيـرد؛ چـرا كـه        اي بر نمـي     معنويت بهره آوريم، ولي دل ما از نورِ         كارهاي نيكو را بجا مي    

هاي ناصواب و شيطان در انبار         فراوان مانند هواهاي نفساني، خوهاي ناپسند، نيت       نيدزدا
  :كنند ها را خنثي مي عبادات ما حضور دارند و آثار نيكوي آن

ــي   ــدم م ــار گن ــن انب ــا در اي ــيم م   كن
ــوش   ــه ه ــا ب ــر م ــشيم آخ ــي نيندي  م
ــت   ــره زده س ــا حف ــار م ــا انب ــوش ت  م

ــان ــن  ! اول اي ج ــوش ك ــرِّ م ــع ش  دف
ــدور  ــدر صـ ــار آن صـ ــشنو از اخبـ  بـ
 گرنــه موشــي دزد در انبــان ماســت   
 ريــزه ريــزه صــدق هــر روزه چــرا    
ــد    ــن جهي ــش از آه ــتارة آت ــس س  ب
 ليــك در ظلمــت يكــي دزدي نهــان   

ــه يــك مــي ــشد اســتارگان را يــك ب  كُ
 

ــي     ــم م ــده گ ــع آم ــدمِ جم ــيم گن كن
كين خلل در گندم اسـت از مكـر مـوش          

ــنَ ــران شــده وز فَ ــا وي ــار م ســت ش انب
ــن  ــوش ك ــدم ج ــع گن ــان در جم وانگه
ــضور   ــ ــم الاَِّ باِلحـ ــلوه تـَــ ــ لا صـ
ــت؟   ــاله كجاس ــل س ــال چ ــدم اعم گن
ــا؟    ــار م ــن انب ــد در اي ــي ناي ــع م جم
و آن دل ســوزيده پــذيرفت و كــشيد  
مــي نهيــد انگــشت بــر اســتارگان    

ــك    ــي از فل ــروزد چراغ ــه نف ــا ك 75ت

 
 

  )ترك عمل(ي به حقيقت ياب  كافي نبودن عمل براي دست-7
كنـد، ايـن      يكي از حقايقي كه هر انساني در طول زندگاني خود آن را تجربه مـي              

رسـد و بلكـه       هاي او بـه نتيجـة مطلـوب نمـي           ريزي  ها و برنامه    است كه بسياري از تلاش    
اين مسأله دليل مهم  مولانا بنظر. آيد خواه از راهي كاملاً غيرمنتظره بدست مي      نتيجة دل 

 آن اين است كه اعمال انسان تنها علت دست يابي او به اهـدافش نيـست و تنهـا                    دارد و 
دسـتاويزي   مولانـا    ممكن است كه ايـن سـخن      . رساند  خداست كه انسان را به كمال مي      

براي ترك عمل و روآوردن به كاهلي و تنبلي شود، اما بايد دانست كه رسـيدن بـه ايـن                    
: ال در سـلوك معنـوي، در گـرو دو خطاسـت           فايده بـودن اعم ـ     مقام بلند؛ يعني دركِ بي    
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يابد كـه   خطاي عمل و خطاي وجود و مادام كه كسي مرتكب اين دو خطا نشود، در نمي              
 76براي رسيدن به حقيقت بايد هستي خود و عمل خويش را رها كرد و تسليم خدا شـد                 

دست توان به اين هدف والا        جاست كه بدون ارتكاب آن دو  خطا نمي         و همة نكته در اين    
توان به بيهوده بودن اعمال پي بـرد   يافت؛ بنابراين با طي كردن مرحلة عمل است كه مي 

انسان آن قدر بايد  تلاش كند كـه سـرانجام           . و به بي عمليِ پسنديده دست يافـت       
  .77دريابد كه نبايد تلاش كرد

بيان «: نويسد   به بعد مي   4175 خود در دفتر ششم مثنوي، در عنوان ابيات          مولانا
جاهد كه دست از مجاهده باز ندارد، اگرچه داند بسطت عطاي حق را كه آن مقصود از                 م

طرف ديگر و به سبب نوع عمل ديگر بدو رساند كه در وهم او نبوده باشد و همه وهـم و                     
زنـد، بـو كـه حـق  تعـالي آن              اوميد در اين طريق معين بسته باشد، حلقة همين در مي          

و يرزقــه مِــن حيــثُ «كــه او آن تــدبير نكــرده باشــد، روزي را از درِ ديگــر بــدو رســاند 
و بود كه بنده را وهم بندگي بود كه مرا از غير ايـن              » ألعبد يدبرُ وااللهُ يقَدر   «،  »لايحتَسبِ

زنم، حق تعالي او را هم از ايـن در روزي رسـاند،               در برساند، اگرچه من حلقة اين در مي       
؛ به عنوان نمونـه كـسي بـراي رسـيدن بـه             » است الجمله اين همه درهايِ يك سراي       في

سازد، اما سود واقعي اش در ديار خـود او          سودي رنج سفرهاي بسيار را بر خود هموار مي        
كرد و پول حلواي خود را از شيخ احمد           بوده است، يا آن كه كودك حلوا فروش گريه مي         

به همـين دليـل   . 78ندخواست، ولي خداوند پول او را از راهي ديگر به او رسا             خضرويه مي 
يقي اش از سويي كشاند و سود حق ها و اميدهاي انسان او را به سويي مي بسياري از طمع  
  .درس ديگر به او مي

شـود كـه كارهـاي مـا بـه نتيجـة         باعث ميينكتة مهم اين است كه خداوند گاه   
. رساند ب ميكه از راهي  ديگر و با كاري ديگر ما را به نتيجة مطلو           خواه نرسد و يا اين     دل

اول رسانيدن ما به    : ها در فرايند اعمال ما دو هدف عمده دارد          خداوند از اين نوع مداخله    
هـا و     مـا از طريـق ديـدنِ ضـعف        . مقام بلند حيراني و ديگر اثبـات نـاداني و نـاتواني مـا             

قرارانـه در پـي       يـابيم و بـي      هاي خود است كه از اعتماد به نفس كاذب رهايي مي            كاستي
  .79آييم هاي خود بر مي يوب و نقصاصلاح ع

يابـد كـه سـالك طريـق بدانـد كـه مطلـوب و         اين سخن بويژه وقتي اهميت مـي      
هايش بوده    ها و كوشش    محبوب يگانة او، يعني خداوند متعال كه غايت نهايي همة تلاش          

گـاه     آن است، هميشه و همه جا با او بوده و حتي يك لحظه هـم از او دور نـشده اسـت،                    
 يابـد، امـا بنظـر     هـايش را در مـي       ها و سير و سلوك      هوده بودن همة مجاهدت   است كه بي  

حكايـت فقيـر    . تـوان خـدا را در دل خـود يافـت            ها نمي   بدون آن سفرها و رياضت    مولانا  
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دريافت كه گنج در خانة خودش بـوده  جا   آنبغدادي كه در طلب گنج به مصر رفت و در       

درست است كه گـنج در خانـة  او بـود،    . است، دقيقاً براي نشان دادن همين معني است 
در واقـع سـالك در پايـان        . توانست اين مـسأله را دريابـد        ولي او بدون آن سفر دراز نمي      

يابد كه مطلوب او هميشه با خودش بـوده اسـت، ولـي بـراي                 سلوك معنوي خود در مي    
  :فهميدن اين نكته بايد سفر كند و به خود باز گردد

 آن معيـــت كـــي رود در گـــوش مـــن
 كــي كــنم مــن از معيــت فهــم راز    
ــرد  ــر ك ــت و دل را مه ــت گف ــق معي  ح
 چـــون ســـفرها كـــرد و داد راه داد  
ــفا   ــا ص ــساب ب ــائين آن ح ــون خط  چ

 

تـــا نگـــردم گـــرد دوران زمـــن؟    
ــفرهاي دراز؟   ــد سـ ــه از بعـ ــز كـ جـ
تا كه عكس آيد بـه گـوش دل نـه طـرد            
بعــد از آن مهــر از دل او بــر گــشاد   
80گـــرددش روشـــن ز بعـــد دو خطـــا

 
 

   گسترش مهارناپذير آثار عمل-8
كه ظاهراً گاه   آنل مهم دربارة عمل اين است كه بسياري از اعمال ماييكي از مسا

كند و بين ظاهر كوچك و حقير  شود، تازه سفر خود را در عالم هستي شروع مي    تمام مي 
 ميـزان    به عنوان نمونه   .شان هيچ تناسبي وجود ندارد      انگيز و گسترده    ها با آثار شگفت     آن

تلاش و انرژي صرف شده براي شليك بمب اتمي به سـوي شـهر هيروشـيما را در نظـر                    
! اي معنادار برقرار كنيد بين آن كار كوچك و نتايج شگفت انگيزش رابطهگاه   آنبگيريد و 

 گـذرد و هنـوز كودكـان نـاقص در           اكنون بيش از شصت سال است كه از آن حادثه مـي           
آلوده اسـت و حيوانـات و گياهـان دچـار     جا   آن هوا و آب  شوند و خاك و     متولد مي جا    آن

ها هستند و تاكنون صدها هزار نفر قربانيِ اين كار به ظاهر كوچـك                انواع آفات و بيماري   
در واقع در بسياري از موارد ما خـود بـه         .  ادامه دارد  چنان  هماند و نتايج زيان بار آن         شده

در . گـويي كنـيم    ن و كارهاي خود را پـيش      هيچ روي قادر نيستيم كه نتايج و آثار سخنا        
گويـد، طـوطي      بينيم كه بـر اثـر سـخني كـه بازرگـان مـي               داستان طوطي و بازرگان مي    

توانـد جهـاني را ويـران     كند كه مي هر سخني را به يك سيل تشبيه مي   مولانا   ميرد و   مي
  .81سازد

نظام .  نيست است و اين مواليد در اختيار ما      » مواليدي«هر يك از افعال ما داراي       
شمار داشته باشـد و كـسي         اي طراحي شده است كه هر عملي فرزنداني بي          عالم به گونه  

تواند فرزندان عمل خود را كنترل كند و حتي اگـر او در               دهد، نمي   كه عملي را انجام مي    
دهـد و آثـاري را در       همان لحظه هم بميرد، پس از مرگ او عملش به راه خود ادامه مـي              

  .82ذاردگ جهان بجا مي
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 عميق كه بين اجزاي گوناگون هستي وجود دارد، هـر           يبه سبب انسجام و پيوند    
 بـسيار   يتوانـد در همـة اجـزاي عـالم تـأثير بگـذارد و ايـن مـسؤوليت                   عمل كوچكي مي  

گذارد و او را نسبت به آثار عمل خـود هوشـيار و بيـدار                 وحشتناك را بر دوش انسان مي     
سم نيز براين امـر تأكيـد شـده اسـت كـه بخـشي از                 در فلسفة اگزيستانسيالي   83.كند  مي

هـاي اساسـي مـا        انتخـاب «ناك است كه     ب وجودي انسان به دليل اين امر هراس       ااضطر
  :84»زند علاوه بر خودمان سرنوشت ديگران را هم رقم مي

ــد    ــد اب ــان زاي ــان و آن جه ــن جه  اي
ــد آن هــم شــد ســبب  ــر زايي  چــون اث

 ها نسل بـر نـسل اسـت ليـك           اين سبب 
 

 ـ  سـ ــر  ــد ولــد   ه ــر زاي ــادر، اث بب م
ــاي عجــــب  ــد او اثرهــ ــا بزايــ تــ

ــده ــك   دي ــور ني ــد من ــك اي باي 85ني
 

 

   عملِ بلاعوض-9
هـاي طبيعـي و غريـزي انـسان اسـت و              طلبي يكي از ويژگي     سودجويي و منفعت  

هـا    انـسان . شايد انساني را نتوان يافت كه عملي را انجام دهد و طالب هيچ سودي نباشد              
انديـشند     و هنگام انجام هر عملي ناچار به سودهاي احتمالي آن مي           اند  ذاتاً بازرگان پيشه  

اي بـراي     چه عملي فاقد هرگونه سودي باشد، بديهي است كه هيچ انساني انگيزه            و چنان 
ترين الگوهاي رابطة     همين سودگرايي سبب شده است كه يكي از رايج        . اقدام به آن ندارد   

اي انسان به عنوان يك   در چنين رابطه86.ن باشدبين خدا و انسان رابطة بازرگان با بازرگا
بازرگان در يك سوي رابطه و خدا هم به عنوان بازرگاني ديگر در سوي ديگر رابطه قـرار                  

كننـد و بهـايي را    مي كالاهايي را با هم مبادله مـي يگيرد و اين دو در داد و ستدي دا  مي
 از كارهـاي نيكـو،       اسـت  عبـارت كالاهاي اين تجارت    . پردازند  كنند يا مي    هم دريافت مي  

ها و بهـاي ايـن معاملـه نيـز بهـشت،              هاي خالص، آبرو، مال، جان، فرزند و مانند آن          نيت
البته در اين رابطه خـدا نوعـاً خريـدار اسـت و انـسان        . رضايت خدا و آرامش خاطر است     

 بـه   به هر حال در اين نوع نگـاه       . نياز است و توقع سودي ندارد       فروشنده؛ چرا كه خدا بي    
هـايي كـاملاً انـساني و     رسـد، جنبـه   رابطة انسان و خدا كه در بادي امر زشت بنظـر مـي         

دليـل آن را      ها هماهنگ است و نبايـد بـي         هاي ذاتي انسان    طبيعي وجود دارد و با ويژگي     
 كوچك مانند سلام كردن را هـم  ينكوهش كرد و كنار گذاشت؛ چرا كه انسان حتي عمل       

؛ از اين رو در مراحل ابتدايي پرورش و تربيت افراد بايد از             دهد  طمع سودي انجام نمي     بي
  :اي حركت بخش استفاده كرد سود به عنوان انگيزه

ــه ســيب هــست  ــودكي ك ــد ك ــا نبين  ت
ــرض     ــن غ ــر اي ــازار به ــه ب ــن هم  اي

ــي  ــه م ــوب عرض ــاع خ ــد مت ــد ص  كنن

ــده را ندهــ ـ  ــاز گنـ ــتاو پيـ د ز دسـ
ــر دكــان ــوي عــوض ب ــر ب ــسته ب هــا شِ

تننــد هــا مــي  وانــدرونِ دل عــوض 
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ــن   ــرد دي ــشنوي اي م ــلامي ن ــك س  ي

ــشنيده ــع ن ــي طم ــام ب  ام از خــاص و ع
 

ــتين   ــرت آن آسـ ــرد آخـ ــه نگيـ كـ
87مـــن ســـلامي اي بـــرادر والـــسلام

 
 

ند، بلكـه سـالكان و       هـست   نه تنها كساني كه در مراحل پـايين معرفـت و دانـايي            
بـه  يـابي     عارفان هم در انديشة سودند و آن همه رياضـت و مجاهـده را بـه اميـد دسـت                   

نياز است كه در كارهـاي        دهند و فقط خداوند بزرگِ بي       سودهاي والاي معنوي انجام مي    
 بسيار اندك از افراد كه از خود گذشته يطلب نيست و البته تعداد خود سودگرا و منفعت
  .88اند، نيز در كارهاي خود به هيچ روي در پي سود و نفع نيستند و در خدا فاني گشته

يابنـد كـه بـدون چـشم داشـت            اي از كمال دست مـي       به درجه ها    برخي از انسان  
دهند و جز رضايت خداوند مهربان هيچ توقعي          پاداش و سپاس كارهاي نيكو را انجام مي       

، »ثواب عمل عاشق از حـق، هـم حـق اسـت           «كه   در بيان اين   مولانا   .از هيچ كس ندارند   
  :گويد مي

ــزا  ــادا آن جـ ــرط و شـ ــذا آن شـ  حبـ
 ـ  غـ ــادماني و  ــقان را ش ــتعاش  م اوس

ــود   ــايي بـ ــشوق ار تماشـ ــر معـ  غيـ
 ست كو چـون برفروخـت       عشق آن شعله  

 

فــــزا نــــواز جــــان آن جــــزاي دل 
دست مزد و اجرت و خدمت هـم اوسـت         
عــشق نبــود هــرزه ســودايي بــود    

89هرچه جز معشوق باقي جملـه سـوخت       
 

 

گردد و هيچ  و كسي كه به اين مقام والا دست يابد، همة جهان بر وفق مراد او مي
:  از يابي به عمل بلاعوض عبارت اسـت        اي دست ه   راه .90كند  ي به دل او راه پيدا نمي      اندوه

گري و استغناي روحي، همانندي با        عشق، تناسب عمل با ساختار روحي و استعداد، توان        
اي درخـشان از  با ذكر نمونـه . 91خداوند، آتش زدن در دودمان خودي، كريم و فتي بودن        

  :بريممقاله را به پايان ميباره، اشعار مولانا در اين
 لاابـــالي عـــشق باشـــد نـــي خـــرد 

ــي  ــداز و بـ ــن گـ ــاز و تـ ــا تركتـ  حيـ
ــدارد هــيچ پــشت  ســخت  رويــي كــه ن

ــي  ــاك م ــو    پ ــزد ج ــد م ــازد نباش  ب
ــي دهــد حــق هــستي مــي  علتــي اش ب

 علــت اســت  كــه فتــوت دادن بــي  
 كــه ملــت فــضل جويــد يــا خــلاص زان

 كننـــد نـــي خـــدا را امتحـــاني مـــي
 يــستعــشق را در پــيچش خــود يــار ن

ــه   ــسي ديوان ــق ك ــست از عاش ــر ني  ت
 

ــرد     ــودي ب ــزان س ــد ك ــل آن جوي عق
در بـــلا چـــون ســـنگ زيـــر آســـيا

ــره ــشت  به ــويش ك ــويي را درون خ ج
ــي  آن ــاك م ــه پ ــان ك ــو چن ــرد ز ه گي

علــت فتــي  ســپارد بــاز بــي   مــي
ــاك ــت   پ ــت اس ــر مل ــارج ه ــازي خ ب
ــان خـــاص  پـــاك ــازان انـــد قربانـ بـ

...زننــد نــي درِ ســود و زيــاني مــي   
كــي ديــار نيــست  محــرمش در ده ي

92عقــل از ســوداي او كــور اســت و كــر
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  ها نوشت پي
 .1137-1/9مثنوي،  .1
 .2625-1/8، همان .2
 را به مسأله عمل در 289-1/373 ةاستاد محمدرضا حكيمي باب سوم كتاب ارجمند الحيا .3

 ي فراوان دربارة عمـل را بـا نظـم و ترتيب ـ   يآيات و احاديث آيات و روايات اختصاص داده و     
بنـدي مـضامين و       به جمع  368-73ايشان در صفحات    . اند كنار هم آورده    در بسيار خوب 

اند  هاي احاديث پرداخته و پانزده موضوع را از محتواي آيات و احاديث استخراج كرده              پيام
 كيفيت عمل و نـه      2 اهميت عمل،    1: استها به تنهايي درخور بررسي       كه هر كدام از آن    

 6سـازي عمـل،       پاك 5 اقدام به عمل ترس زداست،       4 ميانه روي  در عمل،       3كميت آن،   
 انـسان   10 دعـوت بـه عمـل،        9 عمل طريق معرفـت،      8 عمل و نه آرزو،      7استمرار عمل،   

 13هـاي عمـل،       انگيـزه  12 عمـل مـلاك ارزشـگذاري انـسان،          11گروگان عمـل اسـت،      
 راه 15منـدي نيكـو از نيروهـاي انـساني و          بهره 14انديشي در عمل،     ريزي و عاقبت   برنامه

 .7-1/44ميزان الحكمه، . رك. نيز. گاه عمل آن
ديـوان  . عمـل اسـت    ملالت علما هم ز علـم بـي       / نه من ز بي عملي در جهان ملولم و بس          .4

 .1/108حافظ، 
ديـوان حـافظ،    . كين اشارت زجهان گذران ما را بس      /بنشين بر لب جوي و گذر عمر ببين        .5

1/540. 
؛ تفسير  135-40، از دكتر علي شريعتي، صص       نيايش. رك. تر در اين باب    براي بحث بيش   .6

؛ راه طي شده، از مهندس مهـدي بازرگـان، صـص            394-6/7الميزان از علامة طباطبايي،     
 .237-55 و عدل الهي از استاد مرتضي مطهري، صص 83-179

. سـت ا  در بسياري از متون فارسـي بكـار رفتـه         » بهشت نقد «و  » ت نسيه شبه«تعبيرهاي   .7
. ريزي بيش از هر شاعر ديگري از اين دو تعبيـر بهـره گرفتـه اسـت                بدون ترديد صائب تب   

ناگفته نماند كه در آثار منسوب به عطار نيشابوري، مانند جوهرالذات و هيلاج نامـه، نيـز                 
جاست كه شـاعران     جالب اين . گير برخوردار است    چشم ياز بسامد » بهشت نقد «اصطلاح  

توان چنـين نگـاهي      اند؛ از اين رو مي     دانستهرا معمولاَ از آن زاهدان      » بهشت نسيه «تعبير  
نظامي گنجوي نيز در خسرو و شيرين كليات        . تلقي كرد » نگاه زاهدانه به پاداش عمل    «را  

هـاي   بـراي نمونـه   . سـخن گفتـه  اسـت      » زاهد نسيه انـديش   « از   1/339نظامي گنجوي،   
 :تر به  اشعار زير توجه فرماييد بيش

كرد زاهد حـسن     به مذهب جمع اگر مي     /زحمت بيشد همين جا نقد      اش مي  بهشت نسيه  -
  .صائب تبريزي مشرب را

/ به نقد امـروز در دامـان آن سـرو روان پـيچم            /بهشت نسيه دارد مشتري بسيار چون زاهد       -
 .صائب تبريزي
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 بيدل دهلوي /گير خور و دل زاهد كباب بيدل تو مي /كس از نسيه فيض نقد نبرده است هيچ -
  جامي/چشم چون زاهد چرا بر نسية فردا نهم؟ /به نقدم در بهشتمن كه امروز از مي و شاهد  -
 /چـاره در دل وعـدة فـردا گرفـت          زاهـد بـي    /من به نقد امروز بـا وصـل بتـانم در بهـشت             -

 .اميرخسرودهلوي
 .81رباعيات خيام، ص  .8
 .با وجود تلاش فراوان، نتوانستم نام سرايندة اين بيت را پيدا كنم .9

 .2458-4/67مثنوي،  .10
 .4784-3/5، همان .11
نيز در اين زمينه معروف اسـت و بـه          » ، ثم الامثل فالامثلُ    اشد الناس بلاء الانبياء   »حديث   .12

، 1444 و 1375شـرح تعـرف، ص   . رك. متون صـوفيه آمـده اسـت    هاي مختلف در  شكل
اگرچه سبكي در سند اين حـديث       . 6/357 و طبقات الشافعيه سبكي،      1/4اسرار التوحيد،   

 بـه  نقـل از تلعيقـات اسـرار            . كتـب صـوفيه شـهرت فـراوان دارد         شك كرده است، اما در    
 .2/762التوحيد، 

 .96/قرآن كريم، اعراف  .13
 .29/انفال .14
 .218-19گري، صص  به نقل از استاد مرتضي مطهري در علل گرايش به مادي .15
تفـريح صـنع، از دكتـر عبـدالكريم سـروش، مقالـه             . رك.براي بحثي مفصل در ايـن بـاره        .16

 .274-327 صص ،»صناعت و قناعت«
 بـه   938تفسير او از دنيا و ثروت در دفتر اول مثنوي معنـوي، ابيـات               . رك.به عنوان مثال   .17

 .بعد و سخنان او در مورد ترجيح جهد بر توكل در داستان شير و نخجيران
 .145رساله در تحقيق احوال و زندگاني مولانا جلال الدين محمد مشهور به مولوي، ص  .18
 .144همان، ص  .19
جـا در معـانيي    هـا را در ايـن   ي پاداش، جزا، جواب، پاسخ، ثواب، مكافات و مانند آن  ها واژه .20

 .بريم سان در مورد پاداش و مجازات بكار مي نزديك به هم، بطور يك
 .14-17هريس، وضعيت آخر، صص . آ. تامس .21
 .1045-5/1053مثنوي،  .22
 .5/249، همان .23
 .960-2/962، همان .24

مثنوي دفتـر دوم    . رك.  جان  عمل و جوهرِ   بطة عرضِ بحثي زيبا و مفصل در مورد را      براي   .25
 .977 تا بيت 945، از بيت معنوي

 .1201-4/1205مثنوي،  .26
 .214-1/15، همان .27
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 .396-3/7، همان .28
 .396-3/7،  همان .29
 .3132-5/3135،  همان .30
 .3/2874، همان .31
 .5/1833،  همان .32
 .2098-6/2100، همان .33
 .413-6/427مثنوي،  .34
 .1781-5/1789،  همان .35
 .7/ و تحريم16/، طور28/، جاثيه39/صافات، 54/ يس .36
 .24/ و زمر55/عنكبوت .37
 .6/419مثنوي،  .38
 .430-6/1،  همان .39
 .435تذكره الاولياء، ص  .40
 .65/قرآن كريم، سورة بقره .41
 .2481-2/82مثنوي،  .42
 .61آية / قرآن كريم، سورة نحل .43
 .3974-5/3977مثنوي، . رك. نيز  348-3/50مثنوي،  .44
 . جلسة ششم خن، تفسير دفتر ششم مثنوي، لوح فشردة سروش س–. رك. نيز .45
 .3180-5/3183 و 413-6/431مثنوي،  .46
 .3985-5/3979،  همان .47
 .1/157،  همان .48
 .3975-5/7،  همان .49
 .351-3/363،  همان .50
 -2،  475-95، صـص    39الاربعون حـديثاً، حـديث      .  شيخ بهايي  -1.  رك .به  عنوان نمونه    .51

 ترجمة جامع السعادات با عنـوان       -3،  15-20محمد مهدي نراقي، جامع السعادات، صص       
، 173-5 و 2-6 امام خميني، آداب الـصلاه، صـص      -4،  38-40علم اخلاق اسلامي، صص     

 محمـدباقر شـريعتي،     -6،  437-44 و   14-15 امام خميني، شرح چهل حديث، صص        -5
 محمدباقر شـريعتي، معـاد از نظـر وحـي و            -6،  303-8معاد از نظر وحي و فلسفه، صص        

 استاد مرتضي مطهري،    -8،  91-1/3 الميزان في تفسير القرآن،      -7،  303-8فلسفه، صص   
-2/49 آيت االله محمدحسين حـسيني تهـران، معـاد شناسـي،      -9،  210-12معاد، صص   

، 66-92آملي، انسان و قرآن، صـص          آيت االله حسن حسن زادة     -10،  267-3/303 و   303
استاد مرتضي رضـوي، تبيـين        -12،  112-6/40 آيت االله مكارم شيرازي، پيام قرآن،        -11

 . آقاي محمد امين رضوي، تجسم اعمال-13 و بالاخره 133-52اسلام و جهان، صص 
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 .165ميناگر عشق ص  .52
 .437-41 و 21؛ 14-15شرح چهل حديث، صص  .53
هايي محال اسـت و فقـط از راه جـادوي هنـر اسـت كـه                   در دنياي ما تصور چنين تركيب      .54

سعدآباد، در موزة   ديد؛ به عنوان نمونه در مجموعة كاخ        هايي از اين نوع را        توان تركيب   مي
هـست كـه  از فاصـلة دور انـساني           » زاد آدمي«يان، تابلويي با عنوان     چ  شاستاد محمود فر  
تـوان ديـد كـه صـورت او از تعـداد زيـادي                رسد، ولي از فاصلة نزديك مي       زيبا به نظر مي   

هايي شگفت و بديع در كنار    بحيوان تشكيل شده است و  اين حيوانات گوناگون در تركي          
 :اند هم قرار گرفته

 بر حذر شو زين وجود ار زان دمي/اي آمد وجود آدمي بيشه
 .1416-2/17مثنوي، ... صالح و ناصالح و خوب و خشوك/ در وجود ما هزاران گرگ و خوك 

در كيش زرتشت هم روان انسان پس از  مرگ بر روي پـل چينـوت، پنـدارها، گفتارهـا و                   .55
دئِنا و پندارها، گفتارهـا و  = هاي نيكوي خود را به شكل زني بسيار زيبا و  درخشان           كردار

بيند ديدار بـا سـيمرغ، از دكتـر     كردارهاي زشت خود را به صورت زني پتياره و منفور مي          
 .48داريان،ص  تقي پورنام

 .3894-6/8؛ 6/420؛  1789-5/90مثنوي، . رك. نيز 6/1866 مثنوي،  .56
 .243هري، عدل الهي، ص استاد مرتضي مط .57
 .3508-3/14 مثنوي،  .58
 .3978-5/85 و 420-6/425؛ 3445-3/57، همان .59
 .3662-4/5، همان .60
 .4/3663 ؛ 4/475، همان .61
 .1418-2/1420، همان .62
 .1416-2/17، همان .63
 .3464-3/70، همان .64
 .472-4/7، همان .65
 .2805-4/10، همان .66
 .3457-3/62، همان .67
 . 3662-4/3، همان .68
 .1394-5/5، همان .69

 .1412-2/15ان، هم .70
 .3471-3/80، همان .71
 شود، عبـارت   اعمال نيكوي آدمي مي     برخي از كارهايي كه در قرآن كريم سبب حبط همة          .72

، 217/، مرتد شـدن و در حـال كفـر مـردن بقـره            88/، شرك انعام  105/كفر كهف :  از است
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، مخالفــت كــردن بــا پيــامبر اســلام 147/دروغ پنداشــتن زنــدگي پــس از مــرگ اعــراف
 . و مانند آنها2/ادبي كردن به پيامبر اسلام حجرات  بي،32/محمد

 .2/944مثنوي، .73
 .994-5/7، همان .74
 .377-1/86، همان .75
 .4181-6/84،  همان .76
 .6/4177، همان .77
 .4185-6/6،  همان .78
 .4189-6/4200، همان .79
 .4178-6/4181، همان .80
 .1658-1/60، همان .81
 .1661-1/67، همان .82
از مهندس مهدي بازرگان درراه     » توسعة شخصيت و مسألة ثواب و عقاب      «بحث  . رك. نيز .83

هـايي     از سورة يس نيز بحـث      12در تفاسير قرآن كريم، زير آيه       . 244-6طي شده، صص    
توانند به تفسير اين آيه شريف مراجعه         طالبان مي . آمده است » آثار ماتقدم اعمال  «دربارة  
 .فرمايند

 .269سيرهاي زندگي، ص ويل دورانت،  تف .84
 .1000-2/3مثنوي، .85
جاست كه در قرآن كريم نيـز ايـن شـيوه از رابطـة انـسان و خـدا بـه رسـميت                        جالب اين  .86

 و  207/؛ بقـره  10/؛ ص 29/قـرآن كـريم، فـاطر     . رك. شناخته شده است؛ به عنوان نمونـه      
 ..111/توبه

 .3355-3/9مثنوي، .87
 .3349-3/63،همان .88
 .585-5/8، همان .89
 .1906-3/15، همان .90
 .2222-3/4 و 3/3363مثنوي،. رك. بارههايي از اشعار مولانا در اينبراي نمونه .91
 .1967-6/79مثنوي، .92
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  نامه كتاب
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي : تهران. ترجمة محمد مهدي فولادوند). 1377 (قرآن كريم -
 .كانون معرفت: تهران. راه طي شده). 1334(بازرگان، مهدي  -

 .مؤسسة نشر اسلامي: قم. الاربعون حديثاً). ق. هـ1415(خ حسين عاملي بهايي، محمد بن شي -

نامـة    پايـان . عالم مثال و نقش آن در معاد جـسماني        ). 1381(رضا    بهوند يوسفي، علي   -
 .كده الهيات و معارف اسلامي گاه قم، دانش كارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي، دانش

 .گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي پژوهش: تهران. سيمرغديدار با ). 1382(داريان، تقي  پورنام -

. تجسم اعمـال از منظـر ديـن و فلـسفه          ). 1381بهار و تابستان    (تجري، محمدعلي    -
 .199-215، صص 11-12هاي فلسفي كلامي، ش  پژوهش

. به تصحيح و توضيح دكتـر پرويـز ناتـل خـانلري           . ديوان حافظ ). 1362(حافظ شيرازي    -
 .انتشارات خوارزمي) خاص(ي شركت سهام: تهران

 .الزهراء: تهران. انسان و قرآن. 1369(حسن زادة آملي، حسن  -

 .حكمت: تهران. معادشناسي). ق. هـ1407(حسيني تهراني، محمدحسين  -

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران. جلد اول. الحياه). 1371(حكيمي، محمدرضا و همكاران  -

به تصحيح محمد علـي   .  عمر خيام نيشابوري   رباعيات حكيم ). 1368(خيام نيشابوري    -
 .هيرمند: تهران. فروغي و قاسم غني

 .نيلوفر: تهران. ترجمة ابراهيم شعري. تفسيرهاي زندگي). 1377(دورانت، ويل و آريل  -

 .الهدي: تهران. ييترجمة عباس زرياب خو. درياي جان). 1377(ريتر، هلموت  -

 .ني: تهران. ميناگر عشق). 1384(زماني، كريم  -

-      اب بن تقيين عبدالوهبكي، تاج الدين    السقـاهره .   الكبري  الـشاّفعية طبقات  ). 1324(الد :
 .مطبعه الحسينيه

 .صراط: ، تهرانتفرج صنع). 1373(سروش، عبدالكريم  -

 .گاه تهران دانش: تهران. معاد از نگاه وحي و فلسفه). 1363(شريعتي، محمدباقر سبزواري  -

 .الهام: تهران. يايشن). 1370(شريعتي، علي  -

. و حـديث   ايمان و عمـل از ديـدگاه قـرآن        ). 1380(شيخيان شهر بابكي، معـصومه       -
 .كده الهيات گاه آزاد اسلامي كرج، دانش نامه كارشناسي ارشد الهيات، دانش پايان

: تهـران . جلد شـشم  . الميزان في تفسير القرآن   ). 1372(طباطبايي، سيدمحمد حسين     -
 .دارالكتبه الاسلاميه
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بررسـي، تـصحيح مـتن،      .  الاوليـاء  ةتـذكر ). 1372(عطّار نيشابوري، فريدالدين محمـد       -

 .زوار: تهران. محمد استعلامي: توضيحات و فهارس

الدين  رساله در تحقيق احوال و زندگاني مولانا جلال). 1376(الزمـان   فر، بديع  فروزان -
 .زوار: تهران. محمد مشهور به مولوي

 .زوار: تهران. شرح مثنوي شريف). 1373(ن الزما فر، بديع فروزان -

نامـة كارشناسـي      پايـان . كـريم  تجسم اعمال از منظر قرآن    ). 1384(گلي قادي، زهرا     -
 .گاه تهران ارشد علوم قرآن و حديث، دانش

تصحيح، تعليق  . اسرار التّوحيد في مقامات الشّيخ ابي سعيد      ). 1366(محمد بن منور     -
 .وريهط: تهران. كنيو مقدمه از محمدرضا شفيعي كد

 .مكتب الاعلام الاسلامي: قم. جلد اول. ميزان الحكمه). 1362(محمدي ري شهري، محمد  -

شـرح التّعـرّف لمـذهب      ). 1363(مستملي بخاري، ابو ابـراهيم اسـماعيل بـن محمـد             -
 .اساطير: تهران. مقدمه، تصحيح و تحشية محمد روشن. التصّوف

 .صدرا: تهران. گري به ماديعلل گرايش ). 1357(مطهري، مرتضي  -

 .صدرا: تهران. عدل الهي). 1361(ـــــــــــ  -

 .صدرا: تهران. معاد). 1375(ـــــــــــ  -

مدرسه الامام  : قم. ، جلد ششم  پيام قرآن ). 1372(مكارم شيرازي، ناصر و ساير همكاران        -
 .اميرالمؤمنين

 . تنظيم و نشر آثار امام خمينيمؤسسه: تهران. ةآداب الصلا). 1370(موسوي خميني، روح االله  -

مؤسسة تنظيم و نشر آثار     : تهران. شرح چهل حديث  ). 1372(موسوي خميني، روح االله      -
 .امام خميني

. تـصحيح رينولـد الـين نيكلـسون       . مثنوي معنـوي  ). 1375(الدين محمـد      مولوي، جلال  -
 ).افست(توس : تهران

. اهتمام الـسيد محمـد كلانتـر      به  . جامع السعادات ). ق. ه ـ1380(النراقي، محمد مهدي     -
 .مكتبه الداوري: نجف

گزيـدة ترجمـة كتـاب جـامع        (علم اخلاق اسـلامي     ). 1370(نراقي، محمد مهدي     -
 .حكمت: تهران. الدين مجتبوي ترجمة سيد جلال. )السعادات

، مطابق نـسخة تـصحيح شـدة        كليات نظامي گنجوي  ). 1378(نظامي، الياس بن يوسف      -
 .نگاه، علم: تهران. م پرويز باباييوحيد دستگردي، به اهتما

 .زرياب: تهران. ترجمة اسماعيل فصيح. وضعيت آخر). 1387(هريس، تامس آنتوني  -
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